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  پيش صحنه

  

  
در سوي ديگر . ، زير نوري ملايم مي درخشددر تاريك روشناي صحنه،هيبت مسيح مصلوب ( 

ساير شخصيت هاي نمايش، .صحنه كالسكه ي كودكي نيز در نورموضعي قرارگرفته است

هركدام به فراخور ايستاده اند و به صداي كودك كه در سالن پخش مي شود، واكنش نشان مي 

  .)دهند

  
   :اي كودكصد
زندگي من روزاول ماه مي شروع شد، بعدش هم زوركي ادامه . من يه مسيحي ام، ولي غسل تعميد نديدم« 

روزي كه من به دنيا اومدم، گاو دوشيزه روبينيا دوقلو . من يه مسيحي ام،ولي غسل تعميد نديدم. پيدا كرد

من غسل تعميد نديدم، ! ه لجبازترشدزاييد،پدرم پپونه شهردارشد، دن كاميلو كشيش سمج دهكده ازهميش

  » !بين خودمون باشه ، من مسيح رو ديدم...ولي

     

شخصيت هاي نمايش همراه با كالسكه ي . مسيح، از روي صليب،به كودك لبخند مي زند(  

  .....)كودك از صحنه خارج مي شوند، مسيح تنها بر صحنه مي ماند، و نمايش آغاز مي شود
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  صحنه اول

  
  »دهكده   -ليساك«

  
دن كاميلو،همراه با دوچرخه اش با عجله وارد مي شود، درحالي كه تنگ آب و (

  ...)در دست داردلگن و حوله اي هم 

...    صبح به خير....يا مسيح! صبح به خير! مسيح  صبح به خير،يا )روبه روي مسيح مي ايستد(  :دن كاميلو

راثناي حرف زدن و اين پا و آن پا كردن، براي مسيح آب مي ريزد تا دست دن كاميلو، د.مسيح از صليب پايين مي آيد(

 )  و صورتش را بشويد خشك كند

مي دونين،گاو . طويله ي گاوهاي دوشيزه روبينيا.بايد برم طويله. عجله دارم....

دفعه گاو و بلكه اين ...بايد برم بالاسرگاوش بشينم دعا بخونم.دوشيزه روبينيا داره مي زاد

اگه اين دفعه گاو دوشيزه روبينيا ...عجله كنمبايد....دوشيزه روبينيا....اله اش سقط نشهگوس

  ...مي شناسينش كه...دوشيزه روبينيا....سقط بشه ، مشكل ديگه بشه تو كليسا ديدش

  . من همه چيزو مي دونم ! چقد حرف مي زني دن كاميلو :مسيح 

پس ! ....بيخود توضيح مي دماصلا من چرا دارم . ..بعله خب! همه چيزو مي دونين ؟ :دن كاميلو 

  . اگه ممكنه براش دعايي بخونيد جسارتاً

  !خيله خب ، راه بيفت  :مسيح 

به نام پدر، پسر، ....من رفتم....رفتم من....راه افتادم، دارم مي رم يا مسيح ، من رفتم! چشم :دن كاميلو

  .....دوشيزه روبينيا) زيرلب، ذوق كنان(!روح القدس
مسيح رفتنش را تماشا . و مي رود دن كاميلو با عجله دوچرخه اش را راه مي اندازد(       

  )مي كند، سري تكان مي دهد و از صحنه خارج مي شود

  

                                                             ×××   
  )له وارد مي شودبروسكو، نفس نفس زنان و با عج(                            

  ....پپونه...!  رفيق پپونه...!  پپونه :بروسكو
 سوت مي زند، بعد سنگي برداشته به سمت پنجره ي خانه ي پپونه پرت مي كند(             

اوريانا . كه ناگهان سروكله ي اوريانا، همسر حامله ي پپونه در آستانه ي در پيدا مي شود

رس اندكي عقب مي كشد و به احترام كلاه از سر برمي آشكارا كلافه است و بروسكو از ت

  )اوريانا ، سبد لباس در دست به تندي مي آيد و از كنار بروسكو رد مي شود. دارد
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  رفيق پپونه هنوز برنگشته ؟!...سلام خانم اوريانا  )با احتياط(  :بروسكو

هر وقت ... خير سرم شوهر دارم... ركه پپونه،اي بميره پپونه، بت....! نه) به شدت از كوره در مي رود(  :اوريانا 

  .مي خوامش عين سگ تازي ريدمونش مي گيره پدرسگ 

  !مي آد خانم اوريانا  :بروسكو

  ! مي خوام نياد صدسال سياه  :اوريانا

  ....بهتون قول مي دم شهردار بشه) ذوق كنان( .رفته نتيجه ي انتخابات رو ببينه :بروسكو

  ...!يابو! دسال سياه مي خوام نشه ص :اوريانا
مكثي مي كند و .  اوريانا راهش را مي كشد كه برود اما وسط راه مي ايستد(           

  )بعد برمي گردد

  ! اينو بگير   :اوريانا
زمان كوتاهي . سبد لباسها را دست بروسكو مي دهد و به سرعت داخل خانه مي رود( 

خراش اوريانا و متعاقب آن صداي بروسكو معطل مي ماند، اما ناگهان با صداي گوش

لحظه اي بعد، . ونگ نوزادي تازه به دنيا آمده بر جاي ميخكوب مي شود- ونگ

  )اوريانا همراه با كالسكه ي نوزاد از خانه بيرون مي آيد و نفس راحتي مي كشد

  !!آخيش  :اوريانا

  !!؟...زاييدين )بهت زده( :بروسكو

  !آره  :اوريانا

  !به سلامتي  :بروسكو

ديگه نمي خوام ريخت نحسش رو ! ببين، پپونه رو ديدي بهش مي گي يه راست بره قبرستون :ورياناا

  حاليت شد؟. ببينم

  پسره يا دختر؟ :بروسكو

  .پسر :اوريانا

  !شنوه از خوشحالي بال در مي آرهرفيق پپونه ب :بروسكو

  !گه مي خوره با تو :اوريانا

  ....هردار شدهرفيق پپونه الان ش! خانم اوريانا :بروسكو

  !اين بچه بابا مي خواد، يابو! به درك :اوريانا

) تحت تاثير نگاه خشمگين اوريانا(....خب يه باباي شهردار خيلي بهتر از يه باباي دوچرخه سازه :بروسكو

  !ه بهش خبر بدم پسرش بچه اس من مي رم تو را...
سي چاق مي كند و از سمت اوريانا هم نف. بروسكو با عجله بيرون مي رود(             

  )ديگر صحنه خارج مي شود
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  صحنه ي دوم
  

  

  «   دهكدهبيرون  «

  
پپونه، سوار بر دوچرخه اش، پرغرور و شادمان و هوراكشان، وارد مي شود؛ (      

فرمان دوچرخه را گرفته و با دست ديگرش پرچم سرخي را در  درحالي كه با يك دست

  )هوا مي چرخاند

  .......به كوري چشم بخيل و حسود و مخالف، شهردار شدم :پپونه 
از سوي ديگر . پپونه، همچنان به چرخ زدن و فرياد كشيدن اش ادامه مي دهد(            

آن دو نا خواسته به شدت به . سوار بر دوچرخه اش وارد مي شودصحنه دن كاميلو، 

  ....)همديگر برخورد مي كنند، به نحوي كه دن كاميلو روي زمين ولو مي شود

سرجمع تمام كائنات و مكنونات، نثار روح , لعنت خدا و مخلوق خدا  )برافروخته و عصبي(  :دن كاميلو 

  ...!!بلند بگو آمين....! هر چه آدم ازخدا بي خبره

  !زنگ نداره دن كاميلو ؟ تو دوچرخه ات :پپونه 

  !زنگ كليسا براي من كفايت مي كنه  :دن كاميلو 

  !زنگ دوچرخه ات رو مي گم، چيكار دارم به زنگ كليسا  :پپونه 

ملاتش هم سوغات رفيق ... توش ملات ريختن. گوش هاي شما زنگ كليسا رو نمي شنوه :دن كاميلو 

  !!جهنم مباركتون ....استالينته

  دوچرخه ات رو مي گم، چرا بحث سياسي مي كني ؟ من زنگ :پپونه 

  !سياست رو با سين مي نويسن يا با صاد، بي سواد؟! اونم با تو ؟! بحث سياسي  ؟ :دن كاميلو 

با سين يا با صاد، من حالا ديگه شهردار اين دهكده ام، اونم طي يه انتخابات صد در صد  :پپونه 

  ! دموكراتيك

  !روز يكشنبه برگزار بشه از نظر كليسا مردوده انتخاباتي كه  :دن كاميلو 

  !من گوش به زنگ حزبم، نه كليسا  :پپونه 

  !پس از جلوي چشمم دورشو تا دندوناتو خورد نكردم  :دن كاميلو 

چش نداري ببيني ! ذاتاً دشمن خلقي ...تو! مي دونم دردت چيه دن كاميلو، مي دونم  )با تمسخر(  :پپونه 

ولي من، مي ....، حق و حقوق خلق رو از حلقوم مفتخورها مي كشه بيرونونكه حزب، از راه قان

  !...چون از حالا ديگه شهردارم !... كشم
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  !!پپونه  :دن كاميلو 

  !!ها  :پپونه 

  !خفه شو  :دن كاميلو 

  !!اونم فقط به خاطر مصالح حزب! خفه مي شم ... باشه... باشه :پپونه 

  !و حزبتو كه بركتو از اين ده كوره گرفتين مرده شورخودتو ببره  :دن كاميلو 

اگه ليبرال نيستي، ! اگه ماركسيست نيستي، ليبرال باش...! احترام خودتو نيگردار كشيش :پپونه 

ما الان تو اكثريت ايم ، منم شهردار ...!  لااقل مختو به كار بنداز...اگه دموكرات نيستي،! دموكرات باش

  ..!!..آبادي اكثريت ام ، شهردار كل

يعني تو انقده خنگي كه ... اينجا يه ده كوره اس، شهردارش ديگه چه صيغه ايه ؟  !...!منگل :دن كاميلو 

  !فرق شهر و آبادي رو نمي دوني ؟

  ....برديم يا...؟ برديم يا نبرديم...انتخابات رو برديم يا نبرديم...!...حالا شهر، آبادي، اصلا جهنم :پپونه 

پيراهنش را ( . مهرش هم زدين تو قلوه گاه من ....بردين...اي هوار....بردين....بردين )ياد با فر(  :دن كاميلو 

  .جاي لگدتون هنوز هست! بفرما ! ايناها ) بالا مي زند

  ....معلوم نيست اون نصف شبي اسبي، يابويي، قاطري، چيزي...! تهمت نزن....تهمت نزن :پپونه 

  !ها، پس قبول داريآ.... :دن كاميلو 

  چي رو ؟  :پپونه 

  ...قبول داري...قبول داري... :دن كاميلو 

  چي رو ؟  :پپونه 

  !همين كه تو و رفقاي حزبيت، يه مشت قاطرين  :دن كاميلو 

از اين به بعد ديگه هر چي ديدي ازچشم ! ديگه داري شورشو در مي آري دن كاميلو )عصبي( :پپونه 

  !خودت ديدي 
  )ه اش را برمي دارد و سوار مي شودكلافه، دوچرخ(                

  !اگه مسيح يه صاعقه زد تو فرق سرت، كه زد؛ و الا خودم مي فرستمت جهنم .!!..گم شو :دن كاميلو 
  )پپونه ركاب مي زند و راه مي افتد(               

شهردار  پس به اطلاعت برسونم اولين كاري كه در مقام! به همين خيال باش  )در حال چرخ زدن (  :پپونه 

  !!، نخواستيم ....كشيش! اين دهكده مي خوام بكنم، مرخص كردن توئه 

من ديگه از پس اين ازخدا ...! اي مسيح مقدس )صليب گردنش را دست مي گيرد، تضرع كنان(  :دن كاميلو 

  !!بي خبر برنمي آم، سپردمش به خودت 
دن كاميلوخرسند و ! خوردپپونه همراه با دوچرخه اش به شدت زمين مي (                

  )راضي صليب مي كشد و از مسيح تشكرّ مي كند 
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يه كلوم ازت پرسيدم دوچرخه ات زنگ داره يا ! چه خبرته مرد؟ )هراسان و دردآلود (  :پپونه 

  ديگه چرا پاي مسيح رو وسط مي كشي ؟....نداره

دوچرخه ام زنگ داره ...! لعوندوچرخه ام زنگ داره م )فرمان دوچرخه اش را مي گيرد (  :دن كاميلو 

  !اگه كر نيستي صداشو بشنو ....! دوچرخه ام زنگ داره ابليس....! مشرك
اما به جاي صداي زنگ . دن كاميلو زنگ دوچرخه اش را به صدا درمي آورد(            

لحظه اي آشفته و هر دو . دوچرخه، اين صداي ناقوس كليساست كه به گوش مي رسد

  )بروسكو دوان دوان وارد مي شود . صداي بروسكو به گوش مي رسد. ونددستپاچه مي ش

  ....!كجايي؟ بچه دنيا اومد...پپونه... ! رفيق پپونه....! پپونه :بروسكو 

  كي ؟! ؟راست مي گي  )هيجان زده (  :پپونه 

  !صحيح و سالم ...! همين الان :بروسكو 

  .دعاش كنمداشتم مي رفتم ! لعنت به تو پپونه  :دن كاميلو 

  .مي بيني كه دنيا اومده، صحيح و سالم هم هست! زحمت كشيدي  :پپونه 

  !اون گوساله هنوزم محتاج به دعاس! فكركردي :دن كاميلو 

  !راس راسي زدي به سيم آخر! حرف دهنتو بفهم :پپونه 

  چرا مزخرف مي گي ؟ اگه اين گوساله با زم سقط شد چي ؟  :دن كاميلو 

  بچه مو نفرين مي كني ؟مرد ناحسابي، چرا ! كمرت بزنه به  :پپونه 

  .من گاو و گوساله ي دوشيزه روبينيا رو مي گم! ....بچه ي تو ؟ :دن كاميلو 

شهردار ....بهت گفتم؟ ! بروسكو )مي ايستد( ! بزن بريم! .....راس راسي زده به سرش  )به بروسكو(  :پپونه 

  ....!!!شدم 

  !جان من ؟ :بروسكو 

  !ان توج :پپونه 

  .....!يهوو :بروسكو 
  )هر دو به گونه اي اغراق آميز شادماني مي كنند . بروسكو، خود را به گردن پپونه مي آ ويزد(                          

  ....!!به كوري چشم بعضي ها :پپونه 

  .... !!همينه :بروسكو 

  ...!آخ كه مردم از خوشي.....بپر رو ترك بريم :پپونه 
  )هردو هوراكشان سوار بر دوچرخه از جلوي چشم دن كاميلو مي گذرند و مي روند (                        

  !اين خوشي رو كوفتشون كن...! آخ مسيح مقدس) ناراحت(  :دن كاميلو 
  )مسيح وارد صحنه شده است (                         

  ...!دن كاميلو :مسيح 
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  !عفو بفرمايين. گناه كردم، قبول!....شما اينجايين يا مسيح ؟...اه )يكه مي خورد (  :دن كاميلو 

  )دوچرخه ي دن كاميلو را برمي دارد و راه مي افتد ( ! زود! برگرد كليسا دن كاميلو :مسيح 

بايد يه سر برم طويله ي دوشيزه ...عرض كردم كه ...ولي جسارته يا مسيح!....چشم  :دن كاميلو 

  ...گاوش داره مي زاد...روبينيا

  لازم نكرده، مگه تو قابله اي ؟ :مسيح 

  .....گفتم برم بالاسر گاوش دعا بخونم بلكه! قابله نيستم، ولي كشيش كه هستم :دن كاميلو 

  !برگرد كليسا ! نمي خواد  :مسيح 

  .....ولي گاو دوشيزه روبينيا:  دن كاميلو

  !برگرد كليسا دن كاميلو  :مسيح 

  گاوش نزاييده سقط شد، چي ؟ ولي اگه!....چشم  :دن كاميلو 

گاو دوشيزه روبينيا دوقلو هم ....گاو دوشيزه روبينيا زاييد....گاو دوشيزه روبينيا سقط نمي شه :مسيح 

  !راضي شدي؟ حالا برگرد كليسا ....زاييد

پس چند لحظه ....اي سر و جانم به فدات  )ذوق زده ، دوچرخه را از دست مسيح مي قاپد(  :دن كاميلو 

   )به تندي سوار مي شود و راه مي افتد ( ...! يف داشته باشينتشر

  كجا ؟ :مسيح 

مي خوام ! زاييدن گاو دوشيزه روبينيا شوخي نيست، يه معجزه اس !....مي رم سروقت پپونه :دن كاميلو 

  ....حساب كار دستش بياد

  ...!نمي خواد :مسيح 

شما اين جماعت معلوم الحال ....عذرتقصير دارم.!...چرا يا حضرت، مي خواد )چرخ زنان (  :دن كاميلو 

مي خوام همچين ضايع اش كنم كه خودتون ...بايد قدرت كليسا رو بهش حالي كنم....رو نمي شناسين

  !»!دست مريزاد دن كاميلو« با لبهاي مبارك بفرمايين 

  ! اگه مي خواي خودت ضايع بشي ، بفرما ! دن كاميلودست مريزاد  :مسيح 
  )مسيح راه مي افتد (                             

  !برمي گردم كليسا ) مردد(  :دن كاميلو 
  )پشت سر مسيح مي راند و از صحنه خارج مي شود (                            
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  صحنه ي سوم
   

  

  »خانه ي پپونه « 

  
  )فريادكشان وارد مي شود  پپونه، شادمان و(                          

  ....اوريا....) د و كتش را از تن بيرون مي آوردمي نشين( .....!.اوريانا. ...!..اوريانا...اوريانا.... :ه پپون
نوزاد را بغل گرفته و با دست ديگرش . اوريانا، عصبي و با توپ پر وارد مي شود(               

  )نوزاد هم بي قرار است . كالسكه را پيش مي آورد

  !!هوار مي كشي كه چي ؟ يابو...خبرمرگت باز اومدي ؟!... ي ...وه.... :اوريانا 

  ...اور :پپونه 

  !....نوكر بي جيره مواجب ! نره خر الدنگ  !قلتشن بي خاصيت.... :اوريانا 

  ....اوريا :پپونه 

  !لال شو صدات درنياد ! اوريانا و مرض ! اوريانا و كوفت ... :اوريانا 

  .؟ منكه هنوز چيزي نگفتمكدوم صدا )محتاط (  :پپونه 

  !!زر بزني گاله تو جرّ مي دم تا ناكجا  :اوريانا 
ده ي اتاق اوريانا كودك را در كالسكه مي خواباند، پر. پپونه مستاصل مانده است(            

  ) را مي كشد و به سمت پپونه برمي گردد 

  !باز زر زدي ؟ بشكنم اون گردن كلفتتو، خرگردن ؟ :اوريانا 
  )پپونه صدايش در نمي آيد و تنها با اشاره مي فهماند كه اصلا حرفي نزده (           

كت ( !...پاشو اين بچه رو ببر غسل تعميد بده، پاشو! پاشو. ،يابوباز داره بر و بر منو نگاه مي كنه :اوريانا 

  !د پاشو حيف نون ) پپونه را به سمتش پرت مي كند

  ...حالا...بخيله خ...خ )ترسيده (  :پپونه 

! واي به حالت اگه بي غسل تعميد برش گردوني خونه  )كالسكه را به سمت پپونه هل مي دهد (  :اوريانا 

  ...!زود...! هري

  .....بپوشمبذار كتمو  )مستاصل (  :پپونه 
  )پپونه با حالي زار خود را با كت پوشيدن مشغول مي كند و با خود غرولندي مي كند (                 

  ....!گفتم صدات درنياد )مشغول كار (  :اوريانا 

  كدوم صدا ؟ چيزي گفتم مگه ؟ )كم مانده گريه كند(  :پپونه 



 كورش نريماني.............................................................................................................................................................................دن كاميلو

                                                                  ١١            

يه تپه هيكل، يه من سبيل ، عرضه ي يه خرچسونه هم ... چي داري بگي، ها ؟ چي داري بگي؟ :اوريانا 

  !آخه به تو هم مي گن مرد؟. نداري

  !ناسلامتي من شهردار اين دهكده ام ! آبروريزي راه ننداز! يواشتر زن  )نگران (  :پپونه 

  !خاك تو سر مردمي كنن كه شهردارشون تويي !! دار دهكده...شهر! برو بمير :اوريانا 

لابد . خب حزب تصميم گرفته مردم هم راي دادن....مگه من چمه ؟ جذام دارم يا سيفليس ؟  :پپونه 

  ...!ه گهي هستم كه دست گذاشته رو منحزب با اين همه تشكيلاتش فهميده من ي

  ؟ تو يابو نمي توني شلوارتو بكشي بالا، چه جوري مي خواي شهرداري كني :اوريانا 

  حاليت نيست؟! حزب تصميم گرفته، حزب! من چميدونم :پپونه 

گه حزب دي. ب، حزب، حزبحز) عصبي شده ، كالسكه ي بچه را با شدت به سمت پپونه هل مي دهد(  :اوريانا 

  !!چه كوفتيه ؟ مي گم اين بچه رو ببر غسل تعميد
  )كالسكه به ديوار مي خورد و صداي ونگ ونگ بچه به صداي آندو اضافه مي شود(                     

  !!بچه سقط شد!! ش، زن ....يوا :پپونه 

  ! غسل تعميد هم نديده ، بهتر! بذار سقط شه !! به درك  :اوريانا 

  !؟...دو روز غسل تعميد اين پدرسوخته عقب بيفته آسمون به زمين مي آد حالا يكي  :پپونه 

  ...فنگ مي گهباز داره ج :اوريانا 

  ...!بذار دن كاميلو از خرشيطون بياد پايين! مي برمش  :پپونه 

  !غسل تعميد اين بچه چه ربطي به دن كاميلو داره ؟ :اوريانا 

  !ل تعميدش بده ؟ دن كاميلو ديگه د آخه اين كره خر رو كي مي خواد غس :پپونه 

  !خير سرت خوبه كه دن كاميلو رفيق قديمي ته  :اوريانا 

  !ولي حالا ديگه نيست ...بود....بود :پپونه 

  ....منم اگه جاش بودم با اون دوچرخه هاي اسقاطي كه بهش انداختي....بعله :اوريانا 

من و دن كاميلو ديگه جبهه مون يكي ....بحث دوچرخه نيست....نيستاصلا بحث دوچرخه  :پپونه 

  !دن كاميلو و كليساش اونور خط  ، من و حزبمم اينور خط ! نيست

  ببينم، مگه تو مسيحي نيستي ؟ مگه دين و مذهب نداري ؟ :اوريانا 

مكثي مي ( !! من يه مسيحي كمونيستم  )پرشور ( ! اما مسيحي دن كاميلويي نيستم ....هستم....هستم :پپونه 

  فهميدي ؟ )كند 

  !نه  :اوريانا 

يه ريز موي دماغ . ارتجاع مي گه نه ، خلق زحمتكش مي گه آره. پرولتاريا  )پرشور( ..... ببين :پپونه 

كار ، ...ارتجاع رو مي گم...ره مي كنيمبالاخره زنجيرشو پا.... كليسا رو مي گم...خلق مي شن كه چي؟

  !!!كار ، انديشه 
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  )اوريانا بروبر پپونه را تماشا مي كند . سكوت(                                          

يه ريز . ارتجاع مي گه نه ، خلق زحمتكش مي گه آره. پرولتاريا) پرشورتر( ....ساده تر مي گم :پپونه 

ارتجاع رو مي ....بالاخره زنجيرشو پاره مي كنيم.... كليسا رو مي گم...موي دماغ خلق مي شن كه چي؟

  !!!، كار ، انديشه  كار....گم
  )اوريانا بروبر پپونه را تماشا مي كند . سكوت(                                       

   !بدم تا پدر كليسا رو نبسته  غسلمن برم اين بچه رو.... :پپونه 
  )ايستد ومي نشيند پپونه كالسكه را راه مي اندازد و چند قدمي مردد برمي دارد ، اما باز مي(                     

  !ديگه كليسا رفتن هم حال نمي ده...ي دن كاميلو كشيش اين دهكده استا وقت :پپونه 

  پس چه جوريه كه هر يكشنبه قبل از همه شال و كلاه مي كني مي ري كليسا ؟ :اوريانا 

تو چنگ  نمي شه كه همينجوري خلق زحمتكش رو ول كنيم! حزبمصلحت ! مصلحته زن  :پپونه 

  !ا و بپريم بيرون كليس

  !بچه رو وردار ببر، پپونه  :اوريانا 

  !مي برم، ولي حالا نه  :پپونه 

  !بچه رو مي بري غسل تعميد يا حيثيت نداشته ات رو بدم به باد ؟ :اوريانا 

  !!شانتاژ نكن زن ) مستاصل(  :پپونه 

  بچه رو مي بري يا مي خواي امشب رو بغل سگا بخوابي ؟ :اوريانا 

  ....روز نيست كه زديم به تيپ و تار هممن و دن كاميلو دو سه ! از خر شيطون بيا پايين زن  :پپونه 

  !كه سگاي آبادي به حالت زار بزنن  .....يه بلايي سرت بيارم پپونه) تهديد كنان (  :اوريانا 

  !مي برمش  )ناچار(  :پپونه 

  !همين الان  )محكم (  :اوريانا 

بذار پيش دن كاميلو سنگ رو يخ  )با بي ميلي از جا برمي خيزد ، غرولند كنان ( ! جهنم، همين الان  :پپونه 

  !!همه جام فداي حزب  )جوش آورده(! شم 

 ؛ تا غسلش ندادي برنمي گردي خونه،  بچه بيخ ريشته! ي ...هو! گور پدر تو و حزب  :اوريانا 

  )راه مي افتد و به اتاق مي رود( ! ي .....فهميدي ؟ هرر

  .....!!امپرياليسم )، مشتش را به سمت در اتاق مي گيرد غضبناك( :ه پپون
  )اوريانا، سرش را از لاي پرده بيرون مي آورد(                              

  ....راشيتنسم ....فوتوريسم....كوبيسم....سوسياليسم....كمونيسم..... )دستپاچه، با خود (  :پپونه 

  )مي رود ( ! خاك بر سرت  :اوريانا 

  !! امپرياليسم ... )پرشور(  :پپونه 
  مي راند و از صحنه خارج مي شود  پپونه، كالسكه را با غضب(                      
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  صحنه ي چهارم   
  

  

  » كليسا«

  
همزمان، مسيح در . دن كاميلو، كلافه و عصبي، با دوچرخه وارد مي شود(                

  ...)در دست دارد ، از پشت صليب بيرون مي آيدحالي كه كتري سوخته اي را 

چيزي نمونده ! ....دارم حناق مي گيرم !...ديگه به اينجام رسيده يا مسيح .... )به محض ورود (  :دن كاميلو 

  !!...كه بگن دن كاميلو كارچاق كن و كلاهبرداره 

  چرا گذاشتيش رو اجاق ؟ ....اين كتري آب نداره )آرام (  :مسيح 

آبشو خالي كردم تو ) كيسه ي آب گرمي را كه به پهلويش چسبانده نشان مي دهد، با مظلوم نمايي (  :يلو دن كام

  ....!آخرش نيامرزيده از دنيا مي رم!...مي دونم....!...اين درد قلوه آخرش ناغافل منو مي كشه...!....كيسه

  !حرفتو بزن ! انقد عز و جز نكن  :مسيح 

پس بهتره !....چي بگم مي گين زياده رويه با قلب مهربوني كه شما دارين، هرچه فايده ؟  :دن كاميلو 

  ....!هيچي نمي گم....بهتره هيچي نگم...نه....هيچي نگم

  !آره، بهتره هيچي نگي  :مسيح 

مي خوام بگم آخرالزمون !....دنيا كن فيكون شده يا مسيح ) با تضرع ( .!!..باشه ، مي گم  :دن كاميلو 

شده يا ..…مسيح، آخرالزمون شده يا نشده؟ شما بگين يا.…نم صلاحيت اش رو ندارممي بيشده، 

  !شده .....شده ديگه !...مسيح 

صد بار گفتم كتري رو خالي نذار رو اجاق، ....باز نامه رسون نامه هارو آورد و تو زد به سرت ؟ :مسيح 

  !آخرش يه روز اين كليسا رو به آتيش مي كشي !....دن كاميلو 

  !بگين نمي خواين حرفمو بشنوين، خلاص  :كاميلو  دن

  چي مي خواي ؟! حرفتو بزن ! بگو :مسيح 

يه صاعقه بفرست وسط فرق سر اين !!....يه صاعقه ي ناقابل يا مسيح ....يه صاعقه )ملتمسانه (  :دن كاميلو 

تاملي !!....( » جهنمي«» مرتد» «ازخدا بي خبر»  «هوچي«اين جماعت   )پرشور ( !! پپونه و دارودسته اش 

....!.....( جماعت روزاي يكشنبه براي دعا مي آن به كليسا!...ازجماعت مي گذرم....نه...نه) ....مي كند

يه درد بي درمون ، يه مرض لاعلاج نصيب اش !! ....ولي از اين پپونه ي قاطر نمي گذرم ) غضبناك 

  !همين ! كن 

  تو دردت چيه دن كاميلو ؟  :مسيح 
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اينا دين و دنياي مردم رو تو ...كفر ابليس دنيا رو گرفته ، مي گين دردم چيه ؟ ) ناراحت (  :ميلو دن كا

ايمان مردم رفت به فنا يا مسيح، ....! پپونه شد شهردار....مشت شون گرفته ان ، مي گين دردم چيه ؟

  ...!!رفت به فنا

  !تو مشكلت پپونه اس ...! شلوغش نكن :مسيح 

كي زده ؟ پپونه ي ...يه هفته اس دارم از درد قلوه به خودم مي پيچم! معلومه  خب :دن كاميلو 

توسط اونم ....تازه، پنجاه تا دوچرخه ي اسقاطي انداخته به كشيش هاي آبادي هاي اطراف!....قاطر

و روي ميز مي بسته اي نامه از سبد جلوي دوچرخه اش برمي دارد ( !...نامه...هر روز...هر روز نامه دارم!........من

دن « ، » ....دوچرخه اي كه! دن كاميلو« ....)چند نامه را تند و تند باز مي كند و مي خواند ( ...! بفرما...)ريزد 
دوچرخه ام ، » « .....دوچرخه ام!...دن كاميلو« ، » ...دوچرخه ام ، دن كاميلو« ، » .....دوچرخه ام!...كاميلو

  ....» ...دن كاميلو
با دلالي هاي تو بود كه دوچرخه ... پپونه؟» كارچاق كن«تو كشيشي، يا ! قصير خودته د ت... :مسيح 

  .هاشو فروخت 

من فقط خير و صلاح كشيش هايي رو مي خواستم كه احتياج ! ...شما ديگه چرا يا مسيح ؟ :دن كاميلو 

  ...!به دوچرخه داشتن

  !ولي تو هم يه دوچرخه ي مجاني بابت دلالي ات گرفتي  :مسيح 

اين !....شما به اين مي گين دوچرخه ؟) برافروخته به سمت دوچرخه اش مي رود (  :دن كاميلو 

  !؟....اين دوچرخه اس...)با غيظ به دوچرخه ضربه مي زند( !دوچرخه اس يا مسيح ؟ اين دوچرخه اس ؟

  !جواب نامه ها رو بدم  برم...من)  ، صليبي مي كشدشرمنده( !....خب آره ، دوچرخه اس) آرام شده ( ....اين...

  .پپونه داره مي آد پيشت ! صبر كن  :مسيح 

  !پپونه ؟!....چي ؟ )شاكي (  :دن كاميلو 

  ....!آروم باش :مسيح 
دن كاميلو، خودش را جمع . مسيح مي رود و در جايگاهش روي صليب مي ايستد(     

ونه ، با كالسكه ي پپ. و جور مي كند و با قيافه اي جدي ، ظاهراً مشغول دعا مي شود

  )لحظه اي مي گذرد .معذب است و اين پا و آن پا مي كند. همراهش، وارد مي شود

  !اغر به خير، فرزندم  )قهرآلود (  :دن كاميلو 

) نگاهش به دوچرخه ي دن كاميلو مي افتد ( .....اومدم.....اومدم )نمي داند از كجا شروع كند، محتاطانه (  :پپونه 

  !ت رو ببرم تعمير كنم اومدم دوچرخه ا

  اينو تعمير مي كني ، تكليف اون پنجاه تاي ديگه چي مي شه ؟....خب :دن كاميلو 

  !حالا نقداً همينو مي برم تعمير مي كنم ، اون پنجاه تاي ديگه باشه به وقتش  :پپونه 

  !!نه  )محكم (  :دن كاميلو 
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لاستيك ..جيرش شله، دم به ديقه مي افتهنز...زين اش كجهاين دوچرخه ! لج نكن دن كاميلو  :پپونه 

  ....ترمزاش هم كه مرخصه...فرمونش لقه...اش كهنه اس

  !پس خودت مي دوني چه آشغالي رو به من انداختي !! خدا ازت نگذره فرزند ... :دن كاميلو 

  !قسم مي خورم ....درستش مي كنم، نوي نو تحويلت مي دم! جبران مي كنم  :پپونه 

  !همين حالا داشتم دعات مي كردم فرزندم  )اخمهايش باز مي شود (  :دن كاميلو 

  !ممنونم پدر  :پپونه 

  ...!آخه تو چرا كمونيست شدي ، فرزند ملعون...! پپونه...پپونه...پپونه )دلسوزانه (  :دن كاميلو 

  ....راجع به دوچرخه ات حرف مي زنممن دارم ! پدر )مدعي (  :پپونه 

  بگو اصل حرفت چيه ؟.....خودتم خوب مي دوني...بهانه اس....سبهانه ا :دن كاميلو 

  .اومدم يه خورده سبك شم ....اومدم اعتراف كنم....راستش....خب :پپونه 

اومده  )رو به مسيح ( !! پس اومدي يه خورده سبك شي ....خداوند با تو باشد! فرزندم ....آ :دن كاميلو 

  !!يه خورده سبك شه 

  !مسخره نكن دن كاميلو  )زير لب (  :مسيح 

به نظرم تو بيشتر از هر كسي احتياج داري سبك ! خوب كاري كردي فرزندم  )به پپونه (  :دن كاميلو 

  درست نمي گم ؟! شي 

  ....!ي، همچين...ا :پپونه 

ن خب اعتراف ك) به پپونه( .....!داشته باشين  )به مسيح ( ! شروع مي كنيم ....پس ! خيله خب  :دن كاميلو 

  !...زود باش ....اعتراف كن....فرزندم

  ...هفته ي پيش...راستش :پپونه 

  !....هفته ي پيش ، چي؟ بگو  :دن كاميلو 

  ...هفته ي پيش... :پپونه 

  ....زود! خب خب ، بگو ....شب انتخابات :دن كاميلو 

  ....شب انتخابات... هفته ي پيش...راستش :پپونه 

  ...بذار خودم بقيه اش رو بگم.....نگو ، نگو نگو ،) بي قرار (  :كاميلو دن 

  يا شما ، پدر ؟من اومدم اعتراف كنم  :پپونه 

  ....زود باش......پس بگو ، بگو ، بگو.... ! آره ، تو اومدي اعتراف كني :دن كاميلو 

  ....شب انتخابات... هفته ي پيش... :پپونه 

زود .....شب انتخابات چي ؟ ها ؟ شب انتخابات چي ؟..).بي قرار ، يقه ي پپونه را مي چسبد (  :دن كاميلو 

  ....!باش بگو



 كورش نريماني.............................................................................................................................................................................دن كاميلو

                                                                  ١٦            

  ....!اين كه شد بازجويي ، اعتراف نيست كه )كلافه (  :پپونه 

مي خواي !...اومدي اعتراف كني پس مثل بچه ي آدم بشين اعترافتو بكن ! ادا در نيار پپونه  :دن كاميلو 

هفته پيش ، شب انتخابات ، من داشتم از جلوي ...) مه مي دهد با نيم نگاهي به مسيح ادا( ....كمكت كنم ؟

  ....يهو يه قاطر....كه يهو يه قاطر....پرچين رد مي شدم

  حالا راضي شدي ؟. من بودم كه با لگد گذاشتم تو شيكمت ....آره بابا )كلافه (  :پپونه 

 به سمت پپونه هجوم ( ! ه فرمودين ؟ملاحظ )به سمت مسيح مي رود (....!! صحيح )برافروخته (  :دن كاميلو 

  ...!!توهين به مامور خدا ، يعني توهين به خود خدا! ن ....ملعو) مي برد 

  !به عنوان رقيب سياسي ام زدم ....من كه تو رو در مقام مامور خدا نزدم :پپونه 

به (! فرزندم پس بذار دعاي توبه ات رو بخونم ....خيله خب ، خيله خب!  رقيب سياسي ؟ :دن كاميلو 

  .با اجازه تون مي خوام بزنم خورد و خاكشيرش كنم! يا مسيح ) سمت مسيح مي رود 

  .پپونه آدم بدي نيست! خداوند مي بخشه، تو هم بايد ببخشي ! حرفشم نزن دن كاميلو  :مسيح 

  !!فر مسلّم به قيافه اش نگاه نكنين ، سر تا پاش كفره ، ك!.....آدم بدي نيست ؟ )كلافه (  :دن كاميلو 

  !تو قلبت پر از كينه اس ، قلبت رو صاف كن  :مسيح 

لااقل اجازه بدين اين شمعدونو .... من خدمتكار خوبي بودم! يا مسيح  )بي قرار و ملتمسانه (  :دن كاميلو 

  ....فقط همين شمعدون!...بكوبم تو فرق سرش

  !دستاي تو براي تبرّك كردنه ، نه زدن ! نه دن كاميلو  :مسيح 
پپونه زير چشمي حركات او . دن كاميلو، كلافه و مستاصل، قدم مي زند(                 

رده ، به سمت مسيح دن كاميلو، گويي مطلبي به ذهن اش خطور ك. را زير نظر دارد

  ...)مي رود

  ...پاها...پاها...پاها چي؟...ها ؟...دست ها براي تبرّك كردنه ، ولي پاها چي ؟! يا مسيح  :دن كاميلو 
دن كاميلو، منتظر جواب نمي ماند و به سمت پپونه مي آيد كه كماكان (              

سرانجام دن كاميلو تصميم اش را مي گيرد و با تمام توان . انگار منتظر اتفاقي است

پپونه نفسش بند مي آيد و از شدت درد سرخ . لگد محكمي به ماتحت پپونه مي كوبد

  )حتي مي كشند هر دو نفس را. مي شود

  .حالم بهتر شد!....پوووف .......! منتظرشم...اس...ده ديقه!!....اووف ).....به سختي (  :پپونه 

چون ! خشنود باش كه تمام گناهانت بخشوده شد ! حالا تو پپونه بوتزاتي  )راضي و خشنود (  :دن كاميلو 

  . كودكي كه تازه از مادر متولد شده 

بنده زاده رو هم آوردم خدمتت واسه ) كالسكه را جلو مي آورد ( ....يادم اومد....گفتي كودك :پپونه 

  .غسل تعميد 
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....  چه صورت نوراني هم داره ....خدا حفظش كنه ....اوه....ببينمش....جداً ؟) خوش خلق (  :دن كاميلو 

  براش انتخاب كردين ؟ حالا به سلامتي چه اسم مباركي ...خب ، خب ، خب ، ! ....نرفته  مطلقاً به باباش

  .» استالين بوتزاتي « .... با اجازه ي شما پدر ، )ذوق زده (  :پپونه 
  ....)به سختي جلوي خشمش را مي گيرد. خنده از لبان دن كاميلو مي پرد(                           

رفيق وسيه ، اونجا ورمي داري صاف مي بريش كرملين ر!....راه رو اشتباهي اومدي فرزندم  :دن كاميلو 

  !استالينت واسه ات غسل تعميدش مي ده 

  !!چي ؟ :پپونه 

  !همين كه گفتم  :دن كاميلو 

  ...!من اون لگد رو محض خاطر اين بچه تحمل كردم! باز شروع نكن دن كاميلو  :پپونه 

  !اون لگد حقت بود ، خلط مبحث نكن  :دن كاميلو 

  !ه پامو از اين كليسا بيرون نمي ذارم من تا اين بچه غسل تعميد نبين :پپونه 

  .راهش همونيه كه بهت گفتم ! وقتت رو تلف مي كني  :دن كاميلو 

آسمون كه به ....مي ذارم بي غسل تعميد بمونهاصلاً ...! به درك )كالسكه ي بچه را راه مي اندازد (  :پپونه 

  ...!زمين نمي آد

  ....!!استالين ات مي برتش تو بهشت لابد اون دنيا هم رفيق! ه ....آر :دن كاميلو 

دوچرخه ات هم تعمير نمي ....!...، ما اين بهشت رو نخواستيم...اگه قراره تو بري بهشت :پپونه 

  )مي رود ( !! به درك ....اون پنجاه تايي هم كه خودم و خودت مي دونيم....!...كنم

يا  ) ملتمسانه(  !خلط مبحث كرد  )به مسيح  رو( .... ! خلط مبحث نكن )نگران ، پشت سر او (  :دن كاميلو 

  !!غسل تعميد مقدسه ! مي دونم تقصيركارم ، ولي آخه غسل تعميد كه شوخي نيست !  مسيح 

فقط بدون اگه اين بچه همين الان بميره و بهشت نره ، . من بهتر از تو مي دونم غسل تعميد چيه  :مسيح 

  !گناهش گرده توئه 

  ردنش از باباشم كلفت تره ، واسه چي بميره آخه ؟اون بچه گ :دن كاميلو 

  ...!داديامروز تا تونستي دسته گل به آب  :مسيح 

خيله خب ، مي رم دنبالش ....من كه همون اولش گفتم تقصيركارم...! پناه بر خدا )ترسيده (  :دن كاميلو 

ي خواد بدونين من فقط ولي دلم م.... همه چيزو راست و ريست مي كنم....مي رم برش مي گردونم....

  !به فكر حسن شهرت بهشت بودم ، همين 
  )دن كاميلو ، سوار دوچرخه اش مي شود و به سرعت از صحنه خارج مي شود (                           
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  مصحنه ي پنج

  
  »كافه «

  
بشكه ، كافه چي لال ، وارد صحنه مي شود و كافه را باز مي كند و شروع به چيدن ميز و (

پپونه كه كالسكه ي بچه . لحظه اي بعد ، پپونه و بروسكو وارد مي شوند. ندلي ها مي كندص

  )را همراهش دارد ، هنوز از درد لگد دن كاميلو لنگ مي زند 

  ...!، پرولتاريا....بريم بزنيم به سلامتي حزب ، خلق زحمتكش.... :پپونه 

  ...!زنده باد :بروسكو 
  ...)هر دو مي نشينند( 

مي خوام اين خلق زحمتكش رو ....! هر چي تو بند و بساطته بيار بريز رو ميز...! رفيق بشكه :پپونه 

  ....!سيراب كني
بشكه جلو مي آيد ، در حالي كه گيلاس هاي آندو را پر مي كند به زبان بي زباني چيزي مي (                   

  ... )گويد

  چي مي گه ؟ :پپونه 

  ! ديگه اي رو اين ميز نمي بينم  ر تو و بروسكو خلقمن كه غي مي گه  :بروسكو 

كف دست بشكه را با دقت ( ....! دستتو بده من!....بده من دستتو ...!.... يكي  اش خود تو )به بشكه (  :پپونه 

سر تاييد مي بروسكو با (  ...!اينه دستاي پينه بسته ي خلق زحمتكش! مي بيني بروسكو  ....)بررسي مي كند 

  ) كند 

بده من ، بده من يكي از اون بازوبندها ....! .....اينم بازوي پرتوان خلقه) با اشاره به بازوي بشكه ( .... :پپونه 

  ....!رو ببندم به اين بازوي پرتوان
پپونه بازوبند را به . بروسكو ، بازوبند سرخي از جيبش بيرون مي آورد و به پپونه مي دهد( 

  )بازوي چپ بشكه مي بندد 

  ...!بازوي پرتوان حزبي! حالا تو رفيق بشكه ) به بشكه (  :نه پپو

  !!زنده باد بازوي پرتوان حزب  :بروسكو 

  !!زنده باد  :پپونه 
  )هر دو گيلاس هايشان را سر مي كشند ( 

  ........ :بشكه 

  چي مي گه ؟ :پپونه 

  كي مي خواد پول ميزو حساب كنه ؟مي گه  :بروسكو 
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ولي عنقريبه كه صد برابر اين پول ها سرازير بشه رو اين ...! نقداً خود من )مي برد دست به جيب (  :پپونه 

  !ميز 

  ؟....... :بشكه 

  !اعلاميه ي حزب رو نخونده بروسكو !...پس اعلاميه ي حزب رو نخوندي ....ها ؟ :پپونه 

  بخونم براش ؟ :بروسكو 

  !بخون  :پپونه 
بروسكو از زير تشكچه ي بچه برگه ي اعلاميه . دپپونه به بشكه اشاره مي كند كه بنشين(  

  ....)اي را بيرون مي آورد و با آب و تاب شروع به خواندن مي كند

به پيروزي كانديداتوري  وقت در اين !....ردم م).... تصحيح مي كند !...( م مرد....همشهريان« ) مي خواند (  :بروسكو 

تصحيح (  ......ت زمين خوارانخفَّو زود و زياد با افدامي عجله دار ،. هش درود خود را ب مي فرستيم....درخشان خود 

  ...... فئودا  ...دا....فئو...فوو...فيو  خفت زمين خواران) مي كند

  ............... )با زبان بي زباني كلمه ي فئوداليته را به نحو درست تري ادا مي كند  (  :بشكه 

  :و اما اهداف ذيل . كه حق هر زحمتكش را بايد بيرون  درآوريم از آن ، بايد بكشيم ....  ، فئوداليته....« ! آها  :بروسكو 

  زياد كردن مدرسه ي كم - 

 ،  جهت اينكه پولشون زياد بشه پول درآوردن براي زحمتكشان  - 

 .......درست كردن پول مون كه خرابه  - 

  .....پل ..... پل .... پل مون  :پپونه 

. بود ، مي باشد » فوسالتو « اما اسمش » ون غدرب و دا« ل مون كه خرابه كه همه اسمش رو گذاشتيم پ.....  :بروسكو 

  )خواندن را به سختي تمام مي كند (  »مژده باد ، با تبَر  يك  ، شهرداري پپونه 
  ؟ملتفت شدي خب ،   )به بشكه ( ! اون تبريك بود ، حيف نون  )زير لب ، به بروسكو (   :پپونه 

  ........ :بشكه 

  مي گه كجاش نوشته صد برابر پول سرازير مي شه رو اين ميز ؟ :بروسكو 

  !!سوال خوبيه )...وا مي ماند ، مكثي مي كند ، سري تكان مي دهد ، متفكرانه (  :پپونه 
  ....)مي كشنددر اين سكوت رنج آور ، پپونه و بروسكو ناگزير گيلاس هايشان را به هم مي زنند وسر (            

  !!سوالش خوب بود  :بروسكو 

  ......... :بشكه 

  چي مي گه ؟ :پپونه 

  !باز هم همون سوال رو تكرار كرد  :بروسكو 
آندو باز هم ناگزير گيلاس هايشان را به هم مي زنند وسر . پپونه باز هم جوابي ندارد(     

ميه پاسخي براي سوال بشكه زير نگاه سنگين بشكه ، سعي مي كنند از دل اعلا....مي كشند

  ).....زير لب مفاد بي ربط اعلاميه را مرور مي كنند....پيدا كنند



 كورش نريماني.............................................................................................................................................................................دن كاميلو

                                                                  ٢٠            

زمين خفت .... خفت فئودالها..... با اقدامي عجله دار ...زود و زياد....وقت  در اين... )زير لب (  :بروسكو 

   .....رو خوارها 

  ......... )يحي مي دهد خود توضبا حركاتي كه حاكي از فهميدن است ، (  :بشكه 

مي خوايم ....! آها )زيركانه ، از حركات بشكه جواب را مي گيرد و به خود بشكه تحويل مي دهد (  :بروسكو 

خلق زحمتكش مي رن رو اين زمينا كار مي كنن ، ...زمين هاشونو بگيريم....خفت فئودال ها رو بچسبيم

  !!كنن  پول در مي آ رن ، مي آن اينجا وپولشونو خرج مي

  !، فهميدي؟ يا بگم بروسكو يه بار ديگه برات توضيح بده ؟....آها )به بشكه (  :پپونه 
  ....)يك بازوبند هم به بازوي راستش ببندنداشاره مي كند كه  تحريك شده ، بشكه( 

  ! بازوي چپ ...يه دونه! اصلاً امكان نداره  :پپونه 
  )اصرار بشكه (                

  !يه دونه ، اونم فقط بازوي چپ ! ي شه نم :بروسكو 
  .....)اصرار بشكه آنقدر ادامه پيدا مي كند كه پپونه ناچار به بروسكو اشاره مي كند(                    

  !بيا بگير ! سگ خورد  )بازوبندي از جيبش بيرون مي آورد (  :بروسكو 
ي راست بشكه مي بندد ، دن كاميلو ، در لحظه اي كه بروسكو بازوبند را به بازو(              

  )سوار بر دوچرخه اش از راه مي رسد 

  !خداوند بندگان راستين اش را به راه راست هدايت فرمايد  )به محض ورود (  :دن كاميلو 

  !هر وقت صحبت حق و حقوقه ، يه كشيش از آسمون نازل مي شه  :پپونه 

  كدوم حق و حقوق ؟ :دن كاميلو 

  !قوق خلق زحمتكش حق و ح :پپونه 

  خلق زحمتكش كه داره زحمتشو مي كشه ، شما اين وسط چيكاره اين ؟ :دن كاميلو 

  شهردارن ،مث اينكه ناسلامتي رفيق پپونه  !!فرمايشي مي فرماين ) پيش دستي مي كند (  :بروسكو 

  شما خودت اين وسط چيكاره اي ؟!.....ها    

  ....!!رفيق بروسكو )زير لب (  :پپونه 

 حتي با   نداره ، خودت گفتي حزب با كسي شوخي  !   شرمنده ام رفيق پپونه  )جو زده (   :بروسكو 

خلق زحمتكش پول مي خواد ، زمين مي خواد ، هر كي زمين داره ما از حلقومش مي كشيم !!....كليسا 

  !بيرون ، اين وسط به كليسا چه مربوط ؟
  )سكوت سنگيني حكمفرماست . بروسكو چشم دوخته اندپپونه و بشكه  شگفت زده به (            

  !...بيا اينجا ...!....ببين )خطاب به بروسكو (  :دن كاميلو 
  )بروسكو ، نيم نگاهي به پپونه مي اندازد و از جايش جم نمي خورد (                 

  !...بيا اينجا ...!....ببين )خطاب به بروسكو (  :دن كاميلو 
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بروسكو ، نيم نگاهي به پپونه مي اندازد و با احتياط از جايش بلند مي (                 

  )شود و  به دن كاميلو نزديك مي شود و كلاه از سر برمي دارد 

مي خواي بگم ببندنت به گاري كه خلق زحمتكش رو سواري !......تو قد اين حرفايي ؟ :دن كاميلو 

  !بدي ؟
  )، مستاصل فاصله مي گيرد بروسكو (                         

  !اگه خلق زحمتكش بخواد ، سواري هم بهشون مي دم ! چه باك  :بروسكو 

  !بده من  يه ليموناد! دهنم خشكه ! بشكه ) به بشكه ( !....خب يابويي ديگه  :دن كاميلو 
  )ز انجام مي دهد بشكه تحت تاثير جو موجود، با زبان بي زباني حركاتي توهين آمي(                        

  .......... :بشكه 

  چي گفت ؟ چي گفت ؟ :پپونه 

  )هر سه مي خندند ( ! مي گه تخم اش رو ملخ خورد ، تمام  )با خنده (  :بروسكو 

  !مسيح بركت رو از كار و كسبت بگيره بشكه ، تمام  )برافروخته (  :دن كاميلو 
، وحشت زده ،جلو رفته با حركات سر و دست بشكه . دن كاميلو ، راه مي افتد(                 

  )...عذرخواهي مي كند

! كي مي خواد بشنوه ، بشنوه هر )بشكه مي رود تا ليموناد دن كاميلو را برايش بياورد ( ! برو گمشو  :دن كاميلو 

  !تمام ! خواستم اين طفل معصوم رو برگردونم غسلش بدم ....! من به قصد خير از كليسا اومدم بيرون

 اين دهكده بزرگ مي خواد ، شهردار ! هر كي هم بشنوه ، بشنوه   )بلا فاصله با چرب زباني (   :پونه پ

  ...مي خواد ، كليسا و كشيش هم

  !نمي خواد .... :بروسكو 

  !شهردار مي خواد ، كليسا و كشيش هم مي خواد !!... مي خواد ....)با تشر (  :پپونه 

بنويسه بچسبونه به  اعلاميه هاشو درست سواد داشته باشه ، كلوم دو به شرطي كه شهردارش :دن كاميلو 

  )مي رود ( ...! ديوار

  !ديگه وقتشه روشو كم كنيم ، رفيق شهردار  :بروسكو 

نمي توني اون دهن گاله ات رو ببندي ، رفيق بي خاصيت ؟ يه بچه گذاشتي رو دستم ! خفه شو  :پپونه 

  !مي دي ؟ جواب ننه اش رو تو !بي غسل تعميد 

  !؟...ها :بروسكو 

   !راه بيفت بريم تا دير نشده اعلاميه ها رو از رو ديوار جمع كنيم تا بيشتر از اين آبرومون نرفته  :پپونه 
  )بشكه با بطري ليموناد مي آيد . پپونه و بروسكو راه مي افتند(                   

  ........ :بشكه 

  !ماهم داريم مي ريم ! رفت ...پدر؟....چي مي گي ؟  )كلافه (  :پپونه 

  ...... )عصبي و نالان (  :بشكه 
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  چي مي گه اين ؟ :پپونه 

  !مي گه كار خودتونو كردين ؟ دن كاميلو نفرينم كرد  :بروسكو 
  )بشكه ، جدي تر سر راهشان را مي گيرد . پپونه ، محل نمي گذارد(            

  ........ :بشكه 

  چي مي گه ؟ :پپونه 

مي گه اگه يه مشتري از سر اين كافه كم شه ، ده تا جنازه ميذارم رو . داره تهديد مي كنه  :وسكو بر

  !دستتون 

  ...!مشنگ )زير لب (  :پپونه 
جفت بازوبند . پپونه و بروسكو را از رفتن باز مي دارد. بشكه دست بردار نيست (          

پپونه . پاي آندو به زمين مي كوبد  هاي سرخ را از دستش بيرون مي آورد و محكم جلوي

  )برآشفته مي شود 

  ....!!بد كاري كردي!!.... بد كاري كردي بشكه  :پپونه 

اگه فردا همه چي راست و ريست شد ، نياي ....!! بد كاري كردي!!.... بد كاري كردي بشكه   :بروسكو 

  .... !!نياي ارث و ميراث طلب كني! به گه خوردن بيفتي 

حق و حقوق هم مي ره تو جيب اونايي كه ...! بگو حق و حقوق! گو ارث و ميراث بروسكو ن :پپونه 

بد كاري !!.... بد كاري كردي بشكه !!  ن ....نه يه مشت آدم آويزو...! عين فولاد پشت حزب وايسادن

  ....!!كردي

  ....!!بد كاري كردي!!.... بد كاري كردي بشكه   :بروسكو 
، تحت تاثيرشانتاژ آندو ، با ترس و لرز يكي از بازوبند ها را بر مي دارد بشكه (               

  )و يكي را پس مي دهد 

  ........ :بشكه 

  !يكي شو بذارين واسه يه رفيق ديگه . مي گه دوتاش زياديه :بروسكو 

  !حزب بيخودي رو كسي حساب باز نمي كنه ! مي بيني بروسكو  )مغرورانه (  :پپونه 

  ....!! بد كاري كردي!!.... ي بد كاري كردي بشكه ول :بروسكو 

  ...!!دهه :پپونه 

  ....!!خوب كاري كردي!!....خوب كاري كردي بشكه ... :بروسكو 
صداي . بشكه مشغول جمع آوري وسايل اش مي شود . هر دو بيرون مي روند (              

اموش كرده بچه اش را پپونه فر. ونگ ونگ بچه او را متوجه ي كالسكه ي بچه مي كند

فريادكشان به دنبال پپونه و بروسكو با عجله از بشكه كالسكه را برمي دارد و . با خود ببرد

  )صحنه خارج مي شود  

  



 كورش نريماني.............................................................................................................................................................................دن كاميلو

                                                                  ٢٣            

  ششم صحنه ي

  
  ») معلمّ قديمي دهكده ( خانه ي دوشيزه روبينيا «  

  
دن . مي شوند در فضاي نيمه تاريك صحنه ، دوشيزه روبينيا و دن كاميلو وارد(          

هر دو حين حرف زدن .  كاميلو شمع روشني در دست دارد و دوشيزه روبينيا عصايي

  ) مي آيند و مي نشينند

به جان خودم ، به جان خودت ، من انقدر كه پيش تو اعتراف ! دوشيزه روبينيا ي عزيز  :دن كاميلو 

  !كردم ، پيش مسيح نكردم 

  ح نيستي ؟يعني مي خواي بگي عاشق مسي :روبينيا 

عشق آسماني ، با عشق . ولي عشق به مسيح ، با عشق به دوشيزه روبينيا فرق داره ! هستم  :دن كاميلو 

  !زميني ، يكي نيست 

باز داري بهم درس عشق مي دي ، پدر ؟ يه عمر به اين و اون درس دادم ، حالا بايد بشينم سر  :روبينيا 

  كلاس تو ؟

تو درس عشق رو با رياضيات و مشق و املاء يكي مي كني ؟ نگو ! سفسطه نكن جان دل  :دن كاميلو 

  !اين حرفو كه دلخور مي شم 

خسته نشدي از اين همه ! من كه هر چي مي گم تو يه چيزي مي ذاري روش تحويلم مي دي  :روبينيا 

  !حراّفي ، پدر ؟

  !!چه كنم فرزند ؟ عاشقم ، عاشق  :دن كاميلو 

  دس مي كني ، پدر ؟  پس چرا اينهمه دس :روبينيا 

  !دارم مزه ي عشق رو مي چشم ، فرزند  :دن كاميلو 

  !مونده ام چه خاكي تو سرم بريزم با تو ؟! خفه ام كردي پدر  :روبينيا 

بال بال بزنيم ، عين  بيا دوتايي ...!...به من....به زندگي !... فقط به عشقت فكر كن ...!! هيچ :دن كاميلو 

  ....!!درخت دو تا گنجشك ، رو نوك

  ...!!شديم دو تا شترمرغ گر ، تمرگيديم رو يه خروار تاپاله! كار ما از بال بال گذشته پدر  :روبينيا 

  ....!شبمون رو خراب نكن با اين الفاظ خشنام!، نگو جان دل ...د :دن كاميلو 

  ؟...مي گي چيكار كنم پدر ؟ آواز بخونم برات :روبينيا 

  ....!!بشين تا من برات بخونم عزيزكم !....تو چرا مرغكم ؟...! نه )آرام تر ( ...!! هن) ناگهان (  :دن كاميلو 

    )از روي كاغذ مي خواند ( ....!  داشته باش اينجا رو )كاغذي از جيبش در مي آورد (  
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  ....»آنقدر بر كشتي عشقت نشينم روز و شب      يا به ساحل مي رسم ، يا غرق دريا مي شوم «    
  !......فه ي بهاري ام شكو.

  )صداي ونگ ونگ بچه شنيده مي شود (                          

  .....اي شبنم صبحگاهي!...شكوفه ي بهاري ام ... «!!.... خفه اش كن اون بچه رو.... :دن كاميلو 
صداي ونگ ونگ بچه ، همراه با سر و صداي دزدكي پپونه و همراهانش ، كلام  دن  ( 

در واقع ، از چند لحظه قبل تر ، پپونه ، بروسكو و بشكه . نيمه تمام  مي گذاردكاميلو را 

فضاي نيمه تاريك صحنه اجازه نمي دهد . به همراه كالسكه ي بچه از دور وارد شده اند 

با صداي جر و بحث آنها ، دن . نها به درستي فضاي پيرامون خود را تشخيص بدهند آ

  )مع به دست ، زير ميز پنهان مي شود كاميلو خطر را احساس كرده ، ش

  !!اون بچه رو خفه اش كن  )خطاب به بشكه (  :پپونه 

  ......... :بشكه 

  همه چي رديفه ؟ خيالم راحت باشه ؟...خيله خب ، بروسكو!!......با من يكي به دو نكن  :پپونه 

  !مه چي حلهّ اگه خودت جاي من حرف بزني ديگه ه....فقط يه چيز ! راحت راحت  :بروسكو 

 نبايد بفهمهيه ساعته دارم بهت مي گم اصلاً ..!! .…مشنگ  )ناگهان ( ..…خودم حرف.…باشه  :پپونه 

  !!!من اينجام  

  !د واسه همينه كه مي گم بشكه بايد حرف بزنه  :بروسكو 

  ........ :بشكه 

  !؟....اين مي تونه حرف بزنه!!.... اين مي تونه حرف بزنه ؟ )كلافه (  :پپونه 

  !!تو اين حزب ، نمي تونم و نمي آم و نمي گم نداريم ، ها ! ببين بشكه  :بروسكو 

  ...... .... )بازوبند سرخ را از بازويش باز مي كند و پرت مي كند و مي خواهد برگردد(  :بشكه 
سر و صداي آنها ، صداي دوشيزه . او را نگه مي دارد پپونه با تشر و تلاش (             

  .....)روبينيا را در مي آورد

  پرسيدم كي اونجاس ؟... لالي ؟.... كي اونجاس ؟! ي ....آها :روبينيا 

  ....!، روبينيا ي عزيز...سلام خانم معلّم...س...س :بروسكو 

  ؟...چي مي خواي ؟ اومدي دزدي :روبينيا 

  ....ما اومديم...! نه...نه!! دزدي ؟ :بروسكو 

  مگه چن نفرين شما ؟!! ما ؟ :روبينيا 

  ...!دو نفر و نيم.....!...دو نفر...!....سه نفر :بروسكو 

  !بيا تو ببينم چه مرگته  :روبينيا 

  ....!!دهه) زير ميز (  :دن كاميلو 
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رتيب مقابل بروسكو ، بشكه به همراه كالسكه ي بچه و پشت سر آنها پپونه به ت(          

  )روبينيا مي ايستند 

  !زه ...با اجا :بروسكو 

  بنال ببينم چه غلطي مي كنين اينجا ؟! ها ؟ )عصايش را به سمت آنها مي گيرد (  :روبينيا 

  ....چقد با اين عصا كوبيدين تو سر! يادش به خير....راستش ، خانم معلّم....راستش) به سختي (  :بروسكو 

  چه خبره ؟...!..الب بيار حرفتو بزند جون به ق :روبينيا 

  !لابد شنيدين كه سرخ ها تو انتخابات برنده شدن !...آها ....خبر ؟ )به كمك اشاره هاي پپونه (  :بروسكو 

  !!سرخ هاي بوگندوي كثافت  )نا خود آگاه ، از زير ميز(  :دن كاميلو 

  !!سرخ هاي بوگندوي كثافت  :روبينيا 

  !مائيم ...اون سرخ هايي كه برنده شدن...، آخه....بله :بروسكو 

  !با اون باباي گور به گوري چشم هيزت ! يكي اش خود تو  !... خب شما هم بوگندو و كثافتين :روبينيا 

  ....اون كه قضيه اش مال قديماس :بروسكو 

  ........ :بشكه 

  بشكه ؟  يكي ديگه خفه شو ، تو :روبينيا 

  .......!! :بشكه 

  ....هوش و حواسش سر جاشه  ! آره شناخت  )لب ، به بشكه  زير(  :بروسكو 

  ...!حالا...! خيله خب :روبينيا 

  اين .... حالا مسئله...آها....ما برنده شديم...! .... ؟ آها...حالا...... )با كمك اشاره هاي پپونه (    :بروسكو 

ما هم كه سوات درست و ....سهمچين يه خورده ضايع ا....اين اعلاميه...چطور بگم....اعلاميه اس 

  ؟...!متوجه اين كه....يه خورده ضايع اس.... حسابي نداريم كه 

ولي اگه به جاي اون گندكاري ها ، عين بچه ي آدم مي نشستين درستونو مي خوندين ، !!....نه  :روبينيا 

  !حالا اينجوري كك به تنبونتون نمي افتاد 

ولي .....حاليمون نبود....خر بوديم...بچه بوديم...ما اونموقع....خب بله) با كمك اشاره هاي پپونه (  :بروسكو 

  ....حالا مسئله اين اعلاميه اس
پپونه سعي دارد با ايما و اشاره به بروسكو بفهماند كه پول تصحيح اعلاميه را (               

  ....)خواهند پرداخت ، اما بروسكو متوجه نمي شود

  ....پول....الان مسئله.....الان مسئله اين اعلاميه اس....ن مسئله اين اعلاميه اسالا )وامانده (  :بروسكو 

  ....!!!بابا اعلاميه رو درست كنه ، پولشو مي ديم )بي اختيار صدايش در مي آيد (  :پپونه 
  )سكوت (             

  !گفتي چن نفرين ؟....صبركن ببينم )مشكوك (  :روبينيا 
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  ....دو نفر و يه بچه....نه نه ....دو نفر...نه نه....سه نفر )هراسان (  :بروسكو 
. كالسكه ي بچه را كنار مي زند . دوشيزه روبينيا ، برمي خيزد و عصا زنان جلو مي آيد(  

  ....)با عصا يكي يكي آنها را از هم تفكيك مي كند

صا به باسن پپونه مي كوبد كه جمع و جور با ع( ....اينم كه بشكه اس!.....اين كه تويي  )به بروسكو (  :روبينيا 

  !اين كيه ؟...) روي زمين نشسته است

  !اين هيشكي  :بروسكو 

  !!صدات درآد ببينم كي هستي!.....تو به اين اسب آبي مي گي هيشكي ؟ :روبينيا 

  ....!شاگرد قديمي تون ، پپونه بوتزاتي...!...اجازه )با ترس و شرم برمي خيزد (  :پپونه 

  ...!يا االله! گورتوگم كن از اينجا برو بيرون !!....ن ....حيوو )از كوره در مي رود (  :ا روبيني

  ....اگه اجازه بدين توضيح :پپونه 

  كم از دستت كشيدم ، ابله ؟...! زود ....! گم شو بيرون! لازم نكرده  :روبينيا 

  !و خيلي چزوندم بهتون گفته بودم ، من خانم معلّم ر )به بروسكو و بشكه (  :پپونه 

  !؟...به خيالت همه چي يادم رفته ، الاغ :روبينيا 

  !!پپونه حالا ديگه شهردار شده ...! خانم معلّم ، گذشته ها گذشته :بروسكو 

  !چشش ....يا از اينجا مي ره بيرون يا همين عصا رو مي كنم تو ...شهردار و وزير :روبينيا 

جربزه هم ....ولي شما هم بدونين سوات شرط نيست. ...مي رم....مي رم....خيله خب :پپونه 

  ....زورم شرطه....شرطه
هر سه . دن كاميلو پيدايش مي شود . همزمان پپونه با غيظ ميز را هل مي دهد(          

  )متعجب او را مي نگرند 

. كاميلو را مي قاپد  كاغذ دست دن( ! اومدين شب نشيني پدر ؟... !! شب به خير ، دن كاميلو....! به به  :پپونه 

  )دن كاميلو شمع دستش را فوت مي كند 

  ....بهتره از الفبا شروع كنيم....بياين بشينين ....خيله خب )دستپاچه (  :روبينيا 

  ....و الّا... ما بيشتر به خاطر رفيق پپونه اومديم اينجا....ببخشين خانم معلمّ  :بروسكو 

  ...!!وراخ تون نكردمپس گم شين برين تا سوراخ س :روبينيا 
پپونه و بروسكو و بشكه ، يكي يكي با نيش باز از جلوي دن كاميلو رد مي (           

  )ومي روند .....شوند ، نور چراغ قوه هايشان را به صورت او مي تابانند

  ....!!شب به خير پدر :پپونه 

  ! شب به خير فرزندم  :دن كاميلو 

  ....!!شب به خير پدر :بروسكو 

  ! شب به خير فرزندم  :ن كاميلو د
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  ........!! :بشكه 

  ! تو هم شب به خير فرزندم  :دن كاميلو 
  )هر سه كه مي روند ، دن كاميلو نگران برمي خيزد و راه مي افتد (                          

  !كجا ؟ :روبينيا 

  .....!كاغذمو برد :دن كاميلو 

  ....!پس شبمون چي مي شه :روبينيا 

دخلت اومده ، ...!! اعلاميه ي پپونه....! آها) اعلاميه ي پپونه را مي بيند ( ........!كاغذمو برد :كاميلو  دن

  ....!پپونه

  ....!پدر  :روبينيا 
روبينيا هم كلافه و ناراضي به دنبال او راه مي افتد و هر دو با عجله از صحنه خارج (        

  )مي شوند 
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  نه ي هفتمصح

  
  »كليسا « 

  
دن كاميلو ذوق . مسيح ، با جاروي دسته بلندي مشغول جاروي كف كليساست( 

  . )اعلاميه ي پپونه در دستش.زده و عجول وارد مي شود

) متوجه جارو كردن مسيح مي شود ( ...!....يامسيح!! خبر دارم براتون ، چه خبري ....! يا مسيح :دن كاميلو 

  ...!!مسيح چيكار مي كنين  يا

  !كف اين كليسا روز به روز داره كثيف تر مي شه  :مسيح 

  !مگه من مردم ؟!...شما چرا يا مسيح ؟ :دن كاميلو 

  !اگه راست مي گي برو پنچري دوچرخه ات رو بگير ، كه اين شرّ  و گرّ بخوابه ! لازم نكرده  :مسيح 

اين وسط دوچرخه ....دعواي من و پپونه اسكدوم شرّ و گرّ ، يا مسيح ؟ اگه منظورتون  :دن كاميلو 

دوچرخه چه ارزشي !....مسئله ي ايمان و كفره !....دعواي من و پپونه ، دعواي حق و باطله !....بهانه اس 

  داره اين وسط ؟

  !!وقتي خالي مي بندي ، قيافه ات تابلوي تابلو مي شه ! دن كاميلو  :مسيح 

بياين اعلاميه ي پپونه رو بخونين يه خورده ....!....خورينمعلومه يه خورده همچين دل :دن كاميلو 

  ....!!تو هر خطّ ، سه تا غلط املايي داره....!...بخنديم

  حالا كه چي ؟ مي خواي من بشينم املاشونو تصحيح كنم ؟ :مسيح 

خجالت  بد بخت ها....! فقط مي خوام ببينين اينا چقد بي سوادن.....!! نه!!  تصحيح كنين ؟ :دن كاميلو 

  ...!!كشيدن اعلاميه شونو بچسبونن به ديوار

  پس تو اين اعلاميه رو از كجا گير آوردي ؟ :مسيح 

  ...!!خب ما هم آدماي خودمونو داريم )مغرورانه (  :دن كاميلو 

  »........آنقدر بر كشتي عشقت نشينم روز و شب« همون قصه ي !!....آدماي خودتون !! صحيح  :مسيح 

  .....من برم پنچري دوچرخه ام رو بگيرم )يكهّ خورده و شرمنده (  :دن كاميلو 

  كبريت داري دن كاميلو ؟ :مسيح 

  !كبريت ؟ :دن كاميلو 

  ....فندك....كبريت :مسيح 

  ....)همراه با فندك ، يك نخ سيگار هم بيرون مي افتد. جيب اش را جستجو مي كند ( ...بله بله...آ :دن كاميلو 

  د ؟اون چي بو :مسيح 
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  .فندك  :دن كاميلو 

  ....اوني كه از جيب ات افتاد  :مسيح 

يعني يه نخ در روز حقمّ  )مسيح نگاه شماتت باري به او مي كند ( . يه نخ .....اين....اين.... آ :دن كاميلو 

  !نيست ؟

  !بندازش دور، دن كاميلو  :مسيح 

بيرون پرت مي كند ، اما ناشيانه سيگار را در جيب  به ظاهر سيگار را به( ....مي ندازمش دور! چشم  :دن كاميلو 

  )ديگرش مي گذارد 
  !حالا فندكتو بكش ، اعلاميه رو بسوزون !.....شرم آوره ) آهي مي كشد (  :مسيح 

  ...!!سند بلاهت آقايون! اين سنده يا مسيح !!.....چي ؟ :دن كاميلو 

  !گفتم آتيشش بزن ! بچه بازي در نيار، دن كاميلو  :مسيح 
دن كاميلو ، پكر و ناراضي فندك مي كشد تا اعلاميه را بسوزاند كه سر و ( 

  ....)داي پپونه و دار و دسته اش از بيرون بلند مي شودص

  ......آزمايش مي كنم....يك ، دو ، سه.....آزمايش مي كنم....يك ، دو ، سه )با بلندگوي دستي (  :پپونه 

بالاخره تحركاتشون رو !....؟....شنيدين!..؟...شنيدين )نصرف مي شود از سوزاندن اعلاميه م(  :دن كاميلو 

  !!شروع كردن 
جلوي همهمه كنان  همراه با كالسكه ي بچه پپونه ، بروسكو و بشكه ،(       

آنها همراه با خود . يك بلند گوي دستي در دست پپونه است. كليسا مي آيند

ظير دستگاه هايي كه در مراكز ن. يك دستگاه زورسنج ضربه اي نيز آورده اند

  .....)بازي و تفريح ديده مي شود

اهل سوات ... مني كه اينجا مي بينين ، من شهردار پپونه!.... اي خلق زحمتكش ... )با بلندگو (  :پپونه 

  !با زور بازو حرف مي زنم !.... من مرد عملم !..... موات نيستم 

  ...!!ازوشونو به رخ بكشنمي خوان زور ب!.... شنيدين ؟ :دن كاميلو 

  ...!قايم شم هي ور بزنممن مثل بعضي ها نمي رم پشت صليب  :پپونه 

  ....!!منو مي گه )برافروخته (  :دن كاميلو 

  !آروم باش  :مسيح 

  !!آروم آروم ! من آرومم  )به شدت نا آرام (  :دن كاميلو 

اين دستگاه نشون مي ده كي نون بازوشو مي خوره ، آقا ما يه دستگاه آورديم اينجا ،  )با بلندگو (  :پپونه 

بروسكو دستگاه را تا وسط ( ....!....بيارش جلو بروسكو...! ، زورسنجهاسم اين دستگاه  .....!!كي نون زبونشو

مرد مي خوام بياد اينجا و زور بازوشو رو اين دستگاه ....حالا مرد مي خوام.....) صحنه جلو مي آورد 

   !....!امتحان كنه
  )مشغول آماده كردن دستگاه مي شوند (                                
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  !!نشون بدم كه حظ كنن يه زور بازويي نشو )راه مي افتد( :دن كاميلو 

  !مي خواي چيكار كني ، دن كاميلو  :مسيح 

به لطف روح القدس  )د در حالي كه چهارپايه اي را زير طناب ناقوس مي گذارد و از آن بالا مي رو(  :دن كاميلو 

  !!، مي خوام صداي جهنمي شونو خفه كنم 

  !شروع كن ، بروسكو  :پپونه 

  ........!اي خلق زحمتكش) با بلندگو (  :بروسكو 
  )دن كاميلو ، ناقوس را به صدا در مي آورد (                     

  .....اي خلق.... :بروسكو 
بروسكو مستاصل .را ممتد به صدا در مي آورد  دن كاميلو ، ناقوس(                   

  )پپونه ، كلافه ، بلندگو را از بروسكو مي گيرد . مي ماند 

  !اين دلنگ و دولونگ واسه چيه ؟!.... چه خبرته ، دن كاميلو ؟ )كلافه ، با بلندگو (  :پپونه 

  ....!!رو در مي آرمشما هوار مي كشين ، منم صداي ناقوسا!!... هيچي  )با فرياد (  :دن كاميلو 

  ....!!پس بفرما داري اخلال گري مي كني  :پپونه 

اگه قرار باشه فقط يكي صدا دربياره ، مي شه ...!!... اين عين دموكراسيه...! نه داداش :دن كاميلو 

  ....!!ديكتاتوري كه

  ....!هداري بيا اينجا رو اين دستگاه زورتو نشون بدزور !!.... نمي فهمم چي مي گي  :پپونه 

  ....!!تو كارتو بكن ، منم كارمو مي كنم!!.....اصلاً نمي شنوم چي مي گي  )با لجبازي (  :دن كاميلو 

  !مي خواي بفرستم بيان اون بالا حاليت كنن ؟ :پپونه 

...!! اينجا ، اين بالا ، رابطه ي من با انسان هاي خاكي و زميني قطع قطعه!! .... خيال كردي  :دن كاميلو 

  ....!!جهت اطلاع هم بگم ، نردبون ها رو هم كشيدم بالا... 

« ....!! مي نويسي» فدايت شوم«لابد همون بالا هم مي شيني واسه بيوه زن هاي آبادي نامه ي  :پپونه 

  )خنده ي همراهان ( » .......آنقدر بر كشتي 

  ....!!نم سر كلاس اكابرمشق هامو مي نويسم كه نصف شبا عين دزدا نرم بشي )برآشفته (  :دن كاميلو 

  ....!!ناقوستو بزن تا جونت در بياد....!!.... ناقوستو بزن كشيش )بر آشفته (  :پپونه 

  .....!!مي زنم تا گوش هر چي آدم كلاهبردار و از خدا بي خبره ، كر بشه...!... مي زنم :دن كاميلو 

  )همه مي خندند ....!! ( كر شديم...!!....هه هه هه  :پپونه 

پدر ...به نام ) به طناب آويزان مي شود و ناقوس را محكم تر به صدا در مي آورد (  :ن كاميلو د

  ...!!روح القدس.......پسر.......
براي لحظه اي . ناگهان صداي شديد افتادن ناقوس به گوش مي رسد (               

  .... )است دن كاميلو كماكان به طناب آويزان. سكوت بر صحنه حكمفرما مي شود 
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  ....!!روح القدس روشو كم كرد....!! اي جانمي جان )خرسند (  :پپونه 
  )خنده و تمسخر دسته جمعي (              

  !آخه اين چه كاري بود با من كردين ؟!.... يا مسيح  )ناراحت (  :دن كاميلو 

  !خودت خراب مي كني ، خودتم طلبكاري ؟!....بس كن ديگه دن كاميلو  :مسيح 

  ......!!شيكست......ناقوس  ترك ورداشت  :دن كاميلو 

  !راحت شدي ؟ حالا بشين سرجات ! گلي به گوشه ي جمالت  :مسيح 

تا پول تعمير اين ناقوسو از .....! نه )با فرياد ( ! خيلي شرمنده ام  )آرام تر ( .....! نه) با فرياد (  :دن كاميلو 

  ....!!رون ، دست بردار نيستمحلقوم پپونه و دار و دسته اش نكشم بي
دن كاميلو ، ناراحت ، روي چهارپايه مي نشيند و به پپونه و دار و دسته  (                

پپونه و همراهان كماكان در حين آماده شدن براي زور .  اش چشم مي دوزد 

  ..... )آزمايي ، به ريش دن كاميلو مي خندند

  !!شروع كن بروسكو .....  :پپونه 

  ....!! بگيد ببينم ، اوليش كيه ؟ بياد جلو.....!! اي خلق زحمتكش) با بلندگو (  :وسكو بر
  )بشكه مي خواهد پيش دستي كند ، پپونه او را كنار مي زند (              

مشت  با( ....!! اول و وسط و آخرش ، خودمم )آستين بالا مي زند ( ....!! بيا كنار بشكه )با رجز خواني (  :پپونه 

اين ، مشت يه دوچرخه ساز زحمتكشه !.... اي خلق زحمتكش .....  )گره كرده بالاي سر دستگاه مي ايستد 

  ....!!اينم ، كله ي بي مخ ارتجاع )به دستگاه اشاره مي كند ( .....!! كه حالا شهردار شده
مي به فريادي مي كشد و با مشت ضربه ي محك..... پپونه ، آماده مي شود(            

  ...... )سطح دستگاه وارد مي كند

  ....!!شصتت ، رفيق پپونهناز!!..... پونصد و هشتاد تا  )با هيجان (  :بروسكو 

يه دونه ديگه مي زنم ، واسه رو كم كني بعضي ......! بروكنار ، بروكنار ، بروكنار )تازه گرم شده (  :پپونه 

  .....!!ها
دن كاميلو ، بي قرار ، زير . بعدي آماده مي شود پپونه براي ضربه ي(               

  )پپونه فريادي مي كشد و مشت مي كوبد . چشمي او را مي پايد 

  ....!!فقط يه عمله ي تو بندر تا حالا همچين ركوردي زده....!! جانم....!! هفتصد و سي تا :بروسكو 

  ....!!  هر عمله اي عمله ترم من از......! بروكنار ، بروكنار ، بروكنار)  جو زده (  :پپونه 
  .... )دستش به شدت درد گرفته . پپونه ، مشت بعدي را مي كوبد(       

  !!ن ......بخو )به سختي (  :پپونه 

  ....!!هشتصدتا...!!.... هشتصدتا!! .... ؟....كي باورش مي شه ....!!....نه :بروسكو 

وقتي رسيد به هشتصد ، ديگه كار هر ....! رش كنماگه كسي مي خواد بدونه ، خب )به سختي (  :پپونه 

  ....!!كسي نيست
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  .... )دن كاميلو ، تحريك شده از جا برمي خيزد(           

  )جلو مي آيد ( ! همين ! خوار و خفيفم نكن ...! يا مسيح :دن كاميلو 

  !مشت فولادين مي خواد ! كار كار دعا نيست پدر ) با تمسخر (  :بروسكو 

و مشت اش را  چند گام پس و پيش مي رود. آستينش را بالا مي زند( ....!! برو كنار جغله )با فرياد (  :و دن كاميل

  .....!!يا مريم مقدس )آ ورد فرياد مي كشد بالا مي 
. همه متعجب به دستگاه چشم دوخته اند . دن كاميلو ، مشت مي كوبد (                  

  ...)زمين ولو مي شود  نفس دن كاميلو بند آمده ، روي

  .....!!استخونم!!.... مقدس ....در...ما :دن كاميلو 

   ....!!هزار تا....  ) شوكه شده براي لحظه اي زبانش باز مي شودجلو مي آيد ، (  :بشكه 
پپونه و همراهان ، متعجب و شرمنده ، . دن كاميلو ، نقش زمين شده است (             

  ....)مي كنند و مي روندكاسه كوزه شان را جمع 
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  صحنه ي هشتم

  
  »كليسا «

  
دن كاميلو ، روي چهارپايه اي چرخدار نشسته ، مسيح او را حركت مي دهد و وارد ( 

دست راست دن كاميلو ، با پارچه اي سفيد به گردنش آويخته شده و . صحنه مي كند 

  )مي كند مظلومانه  به درد و ضعف تظاهر شكلي او به 

خوش دارم يادتون بمونه كه اين بنده ي كمترين ، چه هزينه هايي بابت تبليغ دين ! يا مسيح  :دن كاميلو 

  !!خدا پرداختم 

  !اگه منظورت دست شيكستته ، مقصر خودتي  :مسيح 

اگه كشيش نبودم ، من ..... ،.....دستم.... ،.....دستم ،.....قلوه هام..... ، ....، قلوه هام....دستم :دن كاميلو 

  !چيكار به كار پپونه و حزب سرخش داشتم ؟

  !خودتم خوب مي دوني كه داري دروغ مي گي ! دروغ مي گي دن كاميلو  :مسيح 

راستش اينه كه اگه كشيش نبودم ، همون !! دروغ مي گم .....درست مي فرمايين....  :دن كاميلو 

   !!چندسال پيش پپونه رو خفه اش كرده بودم ، خلاص 

  !پپونه داره مي آد پيشت  :مسيح 

  ....!!همين الان با اردنگي مي ندازمش بيرون ! غلط كرده !.... ؟....چي) بر آشفته (  :دن كاميلو 

  !يعني نمي توني بكني !..... تو اين كارو نمي كني دن كاميلو  :مسيح 

  !د با لگد بندازينش بيرون شمايي كه باي!.... اينجا صاحبخونه شمايي ...... خب آره :دن كاميلو 

  !آروم بشين ، پپونه اومد تو ! زياد حرف مي زني دن كاميلو   :مسيح 
مسيح هم به جايگاهش روي . دن كاميلو ، به ناچار روي چهارپايه اش مي نشيند (        

دن . لحظه اي بعد ، پپونه همراه با كالسكه ي بچه وارد مي شود . صليب برمي گردد 

  )او پشت مي كند كاميلو به 

  !چي مي خواي اينجا ؟..... روتو كم كردم كافيت نيست ؟) قهرآلود (  :دن كاميلو 

ولي تو هم بدون كشيش ......!.... برمي گردم......!....باشه ، برمي گردم... ؟.... مي خواي برگردم :پپونه 

  .....!!وظيفه شناسي نيستي كه منو از خونه ي خدا مي ندازي بيرون

  !!تو ديگه نمي خواد وظيفه ي منو بهم گوشزد كني  :اميلو دن ك

  !تو هم وظيفته كه غلط هامو بهم گوشزد كني ! اصلاً من اومدم واسه اعتراف  :پپونه 

  اومدي غلط هاي اعلاميه ات رو برات تصحيح ! تو نيومدي اعتراف كني ! نخير جانم  :دن كاميلو 
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  !!كنم 

ديكته  من اعتراف مي كنم   ....!!آره.... آره... خب آره  )زمين زانو مي زند  جاخورده ، كلافه روي(   :پپونه 

  !تو هم وظيفه ته منو اصلاحم كني ....!! سرجمع سواتم نم كشيده..... انشاء مم ضعيفه..... ام خوب نيست

  ...!!.بگير اصلاح كن....! خب بگير اصلاحم كن ديگه )اعلاميه اي را روبروي دن كاميلو مي گيرد (  

و نگاهي به  اعلاميه را از پپونه مي گيرد( ! بدش به من ....! خيله خب پپونه )با لبخندي شيطنت آميز (  :دن كاميلو 

 )از زير پاي خود دو برگه ي اعلاميه بيرون مي كشد ( .... ! اينو كه دو نمونه اش رو اينجا دارم )آن مي اندازد 

  !!ر يه امضاء تصحيح شده و آماده ، منتظ....! ايناها

  ....ما حتي يه دونه اش هم به! اين اعلاميه ها پيش تو چيكار مي كنه ؟....!! اه )شگفت زده (  :پپونه 

! آبروتو خريدم !.... چيزي كه تو چنته ي شماها پيدا نمي شه ! بذار به حساب يه معجزه ....  :دن كاميلو 

  !حالا بيا زير جفت شونو امضاء كن 

  !اون يكي ديگه واسه چي ؟! و ؟جفت شون :پپونه 

مي خوام يكشنبه بعد از دعا واسه اهالي ! اين يكي به عنوان سند پيش كليسا مي مونه  :دن كاميلو 

  !بخونمش 

  !واقعاً ؟ :پپونه 

  نمي خواي اهالي از خدمات شهردارشون با خبر شن ؟! واقعاً  :دن كاميلو 

.... آره .... درسته )لي كه زير هر دو اعلاميه را انگشت مي زند مردد و خرسند ، جلو مي آيد و در حا(  :پپونه 

  ....!ممنونم پدر..... ممنونم

  ....!ممنون باش فرزند....ممنون باش :دن كاميلو 
پپونه يكي از اعلاميه ها ي امضاء شده را مي گيرد و در حالي كه مي خواند راه (      

  )دارد  دن كاميلو ، زير چشمي هواي او را. مي افتد 

  !؟... نداشت» خلق زحمتكش « يه .... اولش.... اين ....  )مي ايستد (  :پپونه 

كه » مردم « دو چشم نوشته بودي ، جاش نوشتم »  ه « رو با » زحمتكش « ! چرا داشت  :دن كاميلو 

  !خيالتو راحت كنم 

به اعلاميه مجدداً برآشفته مي با نگاه ( .... آخه زحمتكش....رو درست مي كردي » ح « خب همون  :پپونه 

  !!اش كو ؟» حلقوم فئوداليته « پس ....!! دهه )شود 

  !با حراّفي كه چيزي درست نمي شه پپونه ! زيادي بود  :دن كاميلو 

  !!اينا همه اش اهداف حزبه !.... تو به اينا مي گي حراّفي ؟) برافروخته (  :پپونه 

  ...!بر بده رفيق استالينت برات اصلاحش كنهنمي خواي ب! همينه كه هست  :دن كاميلو 

كجاش ..... )ناگهان از شد ت عصبانيت از جا مي جهد .... مستاصل و عصبي بقيه ي اعلاميه را مرور مي كند(  :پپونه 

  !!؟.....» تعويض سريع ناقوس كليسا « نوشته بوديم 
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ببرش بده براي چاپ ، يا خودم ! زير هر جفت شو انگشت زدي ! حرف زيادي نزن پپونه  :دن كاميلو 

  !!مي برم مي دمش براي چاپ 

  .....!!خود شيطاني! تو كشيش نيستي دن كاميلو ....تو......من گردنتو )به شدت عصباني (  :پپونه 

  !براي حفظ آبروتم كه شده ببر اعلاميه رو بده  براي چاپ !! خوشبختم  :دن كاميلو 

  !! حالا مي بيني !! گه جواب اين كارتو ندم مرد نيستم ا.... مرد نيستم :پپونه 
پپونه ، با ناراحتي و عصبانيت ، كالسكه ي بچه را راه مي اندازد و به تندي (     

علاميه را بالا نگه مي دارد و از شادي دن كاميلو ، پيروزمندانه ، ا. بيرون مي رود 

و ناراحت ، مسيح ، متاسف . چرخي مي زند و خنده كنان از صحنه خارج مي شود

  )سرش را پايين مي اندازد 
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  صحنه ي نهم

  
  »كافه « 

  
پپونه . از شدت بيكاري كلافه است. بشكه ، پشت ميز كافه نشسته و مگس مي پراند (     

  )و بروسكو ، همراه با كالسكه ي بچه وارد مي شوند 

  ...!!با دست هاي پينه بسته.... عصاره ي درد و رنج...! .سلام بر رفيق بشكه ي نازنين....! به به  :پپونه 
  )پپونه يكهّ مي خورد . بشكه ، شيشكي مي بندد(                       

  !چي گفت ؟ :پپونه 

  !همين كه گفت ديگه  :بروسكو 

  !درست صحبت كن  )به بروسكو (  :پپونه 

  !درست صحبت كن ) به بشكه (  :بروسكو 

  .......... :بشكه 

  چي مي گه ؟ :پپونه 

  » !از صبح تا حالا يه فنجون شاش بزغاله هم نفروختم  امروز! كردين ؟ كار خودتونو«مي گه  :بروسكو 

  ....!!تقصير كيه ؟ لابد ما ديگه :پپونه 

  .......... :بشكه 

دن  )به بشكه ( » ! نفرين دن كاميلو بيخ ريشمو گرفت ..... عين گوساله افتادم دنبالتون« مي گه  :بروسكو 

  !كاميلو نفرينت كرده ، يقه ي ما رو چسبيدي ؟

  ....!همينو بگو....! آها :پپونه 

  .......... )اعلاميه ي جديد را پيش رويشان مي گيرد (  :بشكه 

  چي مي گه ؟ :پپونه 

كه اين ... ،  اه) بروسكو اعلاميه را مي گيرد ( » ! همش زير سر اين اعلاميه اس « مي گه  :بروسكو 

  !!ست اعلاميه ي ما

اعلاميه ي دن .... اين اعلاميه ي ما نيست )اعلاميه را از بروسكو مي گيرد جلوي بشكه پرت مي كند (  :پپونه 

  ...!كاميلوئه

  .............. :بشكه 

حالا « مي گه ..... ». امضاي حزب و شهرداري پاي اين  اعلاميه اس ! خر كه نيستم « مي گه  :بروسكو 

  »! ؟...ن حق و حقوق من كجاست اين وسطبفرماي
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مي بيني بروسكو ؟ وقتي مي گم دخالت كليسا همه ! د همين ديگه  )به شكلي تصنعي بر مي آشوبد (  :پپونه 

دن كاميلو مي خواد حق و حقوق خلق زحمتكش رو خرج ....! ..... چي رو خراب مي كنه ، يعني همين

  ....!!ناقوس كليساش كنه

  ! ؟قوق خلق زحمتكش بره تو جيب كليساتا كي بايد حق و ح؟خه تا كيآ )پپونه  پيروي از به(  :بروسكو 

  ؟.... تا كي :پپونه 

  !؟.... تا كي بايد جيب رفيق بشكه خالي بمونه :بروسكو 

  ؟.... تا كي :پپونه 

  !؟.... جواب جيب خالي بشكه و غير بشكه رو كي مي خواد بده :بروسكو 

مگه من مرده ام ؟ اين اعلاميه بايد برگرده به ....!! من  )جيب اش بيرون مي آورد  اسلحه اي از(  :پپونه 

اسلحه را روي ميز ، كنار (  .... !صورت اولش ، دن كاميلو بايد از خر شيطون بياد پايين ، و الاّ بد مي بينه

  )دست بشكه مي گذارد 

اسلحه و  براي برداشتنتظاهرانه ي خود از اين به بعد ، پپونه و بروسكو ، هر كدام تقلاّي م(      

  )رفتار آندوست  تنها نظاره گربشكه .....خط و نشان كشيدن براي دن كاميلو ادامه مي دهند

نمي توني . شما شهرداري !! اگه قراره كسي جلوي دن كاميلو وايسه ، اون منم ! نه رفيق پپونه   :بروسكو 

   ....!!دم به ديقه با دن كاميلو گلاويز بشي

نمي تونم بشينم دست رو دست بذارم دن كاميلو هر كاري كه دلش ! چاره چيه بروسكو ؟ :پپونه 

  ....!خواست بكنه

 ناقوس رو خط بگيره ، جاش  كاريش مي كنم خودش با قلم خودش! بذارش به عهده ي من  :بروسكو 

  ....!حق و حقوق خلق زحمتكش رو بذاره

كارهاي تو رو هم .... تو حزب ، تو شهرداري..... راي ديگه ات برسيتو بايد به كا! مرد حسابي   :پپونه 

  !من بايد گردن بگيرم ؟

   !بالاخره اين حق و حقوق بايد برگرده يا نه ؟.... !! چاره چيه.....!! چاره چيه ، رفيق پپونه :بروسكو 

  !!ت ....بشين سر جا :پپونه 

  !.....نه ! نه رفيق پپونه  :بروسكو 
. پپونه بروسكو را عقب مي كشد . انجام اسلحه را برمي دارد كه به بروسكو بدهد بشكه سر(    

  )براي لحظه اي سكوت حكمفرما مي شود . شور و حرارت آندو ناگهان فروكش مي كند 

هر . اشاره اي به بروسكو مي كند( ... !! سرباز شجاع خلق..... آفرين به جنم ات  )به بشكه  ، با حرارت(  :پپونه 

  )كالسكه را برمي دارند و راه مي افتند ، دو

  ....!! يه وقت در نكني ها....! فقط بترسونش )به بشكه  آرام ، ( :پپونه 
ترس . عجب ، به اسلحه ي دستش خيره مانده استبشكه ، بلا تكليف و مت. پپونه و بروسكو ، خارج مي شوند (          

  )سراپايش را مي گيرد 
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  صحنه ي دهم  

  
  »ليسا ك« 

  
دن كاميلو ، وحشت زده و پريشان . فضا ، نيمه تاريك و وهم انگيز است ( 

. با نگاهي مشكوك و نگران ، دور و بر را مي پايد . احوال ، وارد مي شود 

  )گويي خطري را بيخ گوش خود احساس مي كند 

  ...!نصف شبي زابراه شدي انگار.... چي شده دن كاميلو ؟ :مسيح 

عجب شبي شده .... آره.... يعني.....چرا....نه ، نه.... زابراه شدم ؟!... ؟...ها) وحشت زده  ( :دن كاميلو 

  !!امشب 

  !چرا هذيون مي گي ؟ حالت خوش نيست انگار ؟ :مسيح 

خب لابد نيست .....اگرم نيست.... يعني هست.... نه ، نيست..... حالم خوش نيست ؟  :دن كاميلو 

يه چيز .... خطري ، تهديدي.... متوجه چيزي نشدين ؟ .... جسارته ، شما! مسيح يا  )ناگهان ( ..... ديگه

  ....مشكوك

  !چيزي كه ازش مي ترسي  :مسيح 

  !دروغ چرا ؟.... يه خورده مي ترسم.... خب آره!.... نه ! .... ازش مي ترسم ؟ :دن كاميلو 

  از چي مي ترسي دن كاميلو ؟ :مسيح 

يه چيزي ! ... اگه مي دونستم كه نمي ترسيدم ! نمي دونم يا مسيح .... ؟ از چي مي ترسم  :دن كاميلو 

ببخشين ..... خيلي حس مزخرفيه.... حس اش مي كنم ، ولي نمي بينمش.... هست كه همچين ناجوره

  ... !ها

  !مثل دو تا چشم كه تو تاريكي آدمو مي پاد  :مسيح 

حالا هم حس مي كنم يكي دو دفعه از پشت .  هدنبالم ممدااز سر شب ! ..... همين !! دقيقاً  :دن كاميلو 

  .... !پنجره ديدمش

  دوتا چشم ترس داره ؟... خب.... ! .... دوتا چشم ، پشت پنجره ي كليسا  :مسيح 

.... دوتا چشم ترس نداره ، ولي اگه اين دوتا چشم همراش يه چيز ديگه اي باشه ، چي ؟  :دن كاميلو 

  دقت فرمودين ؟...... كاليبر داره ، ماشه داره يه چيزي كه لوله داره ، 

  !اگه وجدانت آسوده باشه ، لزومي نداره بترسي  :مسيح 
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ولي اشكال كار اينه كه اون چشمها از سوراخ اسلحه آدمو ..... اون كه درست..... بله خب :دن كاميلو 

  !!هدف مي گيرن ، نه از سر وجدان 
مي شود كه از لحظاتي پيش ، ترسان و در تاريك روشناي صحنه ، بشكه ديده ( 

محتاط وارد شده ، در حالي كه صورتش را ناشيانه با پارچه اي سرخ پوشانده و 

  )اسلحه اي به دست دارد 

 )وحشت زده ( ! مثل اينكه صداي پاي چشمها رو هم شنيدم .... ! عذر مي خوام يا مسيح :دن كاميلو 

  !!ديدار به قيامت ، يا مسيح 
بشكه علي رغم استتار ناشيانه اش ، فوراً . و ، به سمت بشكه برمي گردد دن كاميل( 

  ) شناخته مي شود 

بشكه ، (  چيزي شده اين نصف شبي ؟... ! خدا يار و ياورت باشه.... !.... فرزندم بشكه.... آ :دن كاميلو 

  )نقاب را از چهره اش برمي گيرد 

  ........... :بشكه 

اگه اومدي اعتراف كني ، حالا وقتش نيست ، برو مم تو چي مي گي ، ولي من كه نمي فه :دن كاميلو 

  !فردا بيا 

  ............. )برگه ي اعلاميه را از جيبش بيرون مي آورد و به دن كاميلو مي دهد (   :بشكه 

  !خب ؟.... اين كه اعلاميه ي پپونه اس..... اين كاغذ چيه ؟  :دن كاميلو 

  ................ :بشكه 

  شما فهميدين چي گفت ، يا مسيح ؟ )رو به مسيح ( ..... من كه نفهميدم :دن كاميلو 

  !مي گه اومده دنبال حق و حقوقش  :مسيح 

ژان وال ژان شدي ! ..... چشمت اين دوتا شمعدون كليسا رو گرفته ؟ )عصبي ، به بشكه (  :دن كاميلو 

  !واسه من ؟

  .............. :بشكه 

  تعويض ناقوس « جاش نوشتي و حقوقش تو اين اعلاميه بوده ، تو خط زدي  مي گه حق :مسيح 

   ! »كليسا 

  ..... !اشتباه به عرضت رسوندن......! آها :دن كاميلو 

  .................) كلافه مي شود (  :بشكه 

  !؟..... چرا هوار مي كشي ) با فرياد (  :دن كاميلو 

  ................... )اسلحه اش را نشان مي دهد (  :بشكه 

  !؟ .....، فرزندمچرا هوار مي كشي  )آرام و مهربان (  :دن كاميلو 

  ............... )با تهديد اسلحه (  :بشكه 
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  .» يا اين اعلاميه مي شه عين اولّش ، يا ديگه شرمنده ام « مي گه  :مسيح 

ه رو ب( ! لحظه مهلت بده ، تا دعات كنم يه چند ! ......دشمنت شرمنده ، فرزندم  )به بشكه (  :دن كاميلو 

  حالا من چه خاكي به سرم بريزم ؟! ..... ملاحظه فرمودين يا مسيح ؟ )روي مسيح مي ايستد 

  چرا رنگت پريده ، دن كاميلو ؟ :مسيح 

دستش بره رو ..... اين بشكه يه ذره مخ تو كله اش نيست!..... عجب فرمايشي مي فرمايين ؟ :دن كاميلو 

  .... !، مخ منم خالي مي كنه ماشه 

  مگه تو به خدات ايمان نداري ، دن كاميلو ؟ :مسيح 

...... نبايد مواظب خودم باشم ؟ ... !! ولي جسمم كه از خاكه.... روح من متعلق به خداست :دن كاميلو 

انيه ، ولي ترس ايمان روح! .... ، يه چيزه ، ترس يه چيز ديگه اس  ايمان..... شما كه بهتر از من مي دونين

  !!مي ترسم . ...ولي خب.... س ها رو تحمل كنم من به عشق شما حاضرم هزار برابر اين تر! .... جسماني 

  ............. )با تهديد (  :بشكه 

  چيكار كنم يا مسيح ؟ )به مسيح ( !! هنوز دعام تموم نشده ) به بشكه (  :دن كاميلو 

  خودت چي فكر مي كني ؟ :مسيح 

.... من.... يعني..... يعني من و شما اگه ..... من فكر مي كنم اگه شما الان جلوش درنياين :ميلو دن كا

  !.....!رفته به باد..... رفته به باد يا مسيح دين و ايمان وكليسا..... اگه الان جلوش درنيام

  !پس خودت تصميم بگير ! خيله خب  :مسيح 

! ...... خيله خب  )با ترس ، رو به بشكه ( ! ودت تصميم بگير پس خ! خيله خب  )با خود (  :دن كاميلو 

..... ! بزن بشكه )شهامت اش بيشتر شده . مي رود و پشت صليب پنهان مي شود( ! خودت تصميم بگير .... پس

  ! بزن !! ن ..... د بزن ديگه ، ملعو.... ! بزن
. يري شليك مي كند بشكه ، در حالتي نا متعادل و از سر ترس و نا چاري ، ت(     

  . )..ميلو را در تاريكي مي شنويم تنها صداي وحشت زده ي دن كا. نور مي رود 

  ...... !!يا مريم مقدس!!..... خ ..... آ :دن كاميلو 
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  صحنه ي يازدهم

  
  »كافه « 

  
بشكه ، نگران و ترسان ، با عجله مشغول جمع آوري وسايل كافه و ميز و صندلي ( 

بشكه از ترس زير ميز پنهان مي . ونه و بروسكو دوان دوان وارد مي شوند پپ. هاست 

  )شود 

  .......اونجا..... اوناهاش :بروسكو 

  ....!بگيرش در نره :پپونه 

  ..... !بيا بيرون...... كجا قايم مي شي :بروسكو 

  .بگيرش! ....... بگيرش بروسكو  :پپونه 
  ) ر مي شود بشكه ، گرفتا(                        

  !چيكار داري مي كني ؟! ...... چيكار كردي ، بشكه ؟ :بروسكو 

دسته گل به  ........صداي تير رو همه شنيده ان  !!؟.....كار خودتو كردي ، داري مي زني به چاك :پپونه 

  ملتفتي ؟...... ! آب دادي ، بايد پاش وايسي

  )بشكه ، شيشكي مي بندد (       

  چي گفت ؟ :پپونه 

  !! درست صحبت كن ) به بشكه (  :بروسكو 

  ............ )دستپاچه و عصبي (  :بشكه 

  ؟...... درست حرف بزن ببينم چيكار كردي  :بروسكو 

  .... !!روشن و واضح :پپونه 

  .......... )مرحله به مرحله توضيح مي دهد (  :بشكه 

  .....تو رفتي كليسا..... خب خب :بروسكو 

  .......... :بشكه 
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  ......دن كاميلو داشت دعا مي كرد......  :بروسكو 

  .......... :بشكه 

  .....گفتي درستش كنه .....اعلاميه رو نشونش دادي ، .....  :بروسكو 

  .......... :بشكه 

  ......گفت نمي كنم.....  :بروسكو 

  ......   :بشكه 

  .......اسلحه رو در آوردي ، گفتي مي زنم ......  :بروسكو 

  .......... :بشكه 

  ......گفت بزن ......  :بروسكو 

  .......... :بشكه 

  .......تو هم زدي .....  :بروسكو 

  .......... :بشكه 

  ........اونم افتاد مرد .....  :بروسكو 

  !!؟.... مرد....  )ناگهان (   :پپونه و بروسكو 

  !!؟..... كشُتي اش ...  :پپونه 

  ........ :بشكه 

  !مي گه تو كُشتي اش ، نه من ) به پپونه (  :وسكو بر

ازش بپرس .... !! ..... بچسبونش سينه ي ديوار.... ! بگيرش بروسكو.... !! غلط كردي قاتل بالفطره :پپونه 

  !اسلحه رو چيكار كرده ؟

  .... اسلحه... ؟ اسلحه ...... اسلحه رو چيكارش كردي )به بشكه (  :بروسكو 
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  ..........) و فرياد كشان  هراسان(  :بشكه 

  !؟....هوار نكش ، بگو اسلحه كو  :بروسكو 

  ........ )چشمش به دن كاميلو افتاده (  :بشكه 

  .... !!مي گه از خود دن كاميلو بپرسين  :بروسكو 

پپونه و بروسكو ، بر مي گردند و از ديدن دن كاميلو به شدت يكه مي (    

و در سمت مقابل ظه اي پيش ، با دوچرخه آمده دن كاميلو ، از لح..... خورند

  )پپونه و بروسكو و بشكه ، هر سه از ترس به هم مي چسبند .....ايستاده است

  » !!ملعون باد كسي كه حق همسايه ي خود را تغيير دهد ، و همه ي قوم بگويند آمين  «  :دن كاميلو 

  !!آمين  :هر سه 

  » !!ايه ي خود را پنهاني بزند ، و همه ي قوم بگويند آمين ملعون باد كسي كه همس«    :دن كاميلو 

  !!آمين  :هر سه 

ملعون باد كسي كه رشوه گيرد تا خون بيگناهي ريخته شود  ، و همه ي قوم بگويند  «  :دن كاميلو 

  »!! آمين 

  !!آمين  :هر سه 

  !!بقيه اش بمونه واسه ژاندارمري و دادگاه و زندان  :دن كاميلو 

پپونه ، دستپاچه و با چرب زباني سر . كاميلو سوار دوچرخه شده ، راه مي افتد  دن(     

  ....... )راه او را مي گيرد

  !!دن كاميلو ، تو سالمي ؟.... !! خدا رو شكر .... !! خدا رو شكر :پپونه 

م مي روزگار بعضي ها رو ه!! به كوري چشم دشمنان و قاتلان و ناكسان ، بله ، سالمم  :دن كاميلو 

  !!خوام سياه كنم 

  ..... اين بشكه ، عليله ، ناقص العقله ، نفهمه ....! از تو بعيده ، دن كاميلو  :پپونه 
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!! ( آلت جرم دست منه .... ايناها ..... !!نفهم تويي كه مي خواي سر من شيره بمالي ....  :دن كاميلو 

» بوتزاتي  –پپونه « ..... !  p – b .... !! شتهروش اسم وامونده ي تو نو) اسلحه ي پپونه را نشان مي دهد 

  ....!!كلاهت پس معركه اس ، پپونه بوتزاتي ..... 

  !!جبران مي كنم  )وحشت زده (  :پپونه 

  چه جوري ؟ )راه مي افتد ، چرخي مي زند و برمي گردد ( .... !! نه ) محكم (  :دن كاميلو 

  !د يه جوري كه تو خوشت بيا )در گوشي (  :پپونه 

  !يه جوري بگو كه دوزاريم بيفته ! نا مفهومه  :دن كاميلو 

جاي دوچرخه هايي كه با هم .... از دم قسط.... پنجاه تا دوچرخه ي نوي نو.... ) در گوشي (  :پپونه 

  ......انداختيم به كشيش ها ي اطراف 

  ؟..... ديگه  :دن كاميلو 

  !يه ناقوس نوي اعلا هم روش ....  :پپونه 

  ...!!خوش صداش  :اميلو دن ك

  !جهنم ، پولشو شهرداري مي ده .... ! خوش صداش :پپونه 

  !؟.... ديگه ..... ديگه  :دن كاميلو 

، همه اش رو .... نوشتي واسه بيوه هاي دهكده » فدايت شوم « يه چهل پنجاه تايي هم نامه ي ....  :پپونه 

  !درز مي گيرم 

  )دن كاميلو ، راه مي افتد ( !!  تا ببينم چي پيش مي آد ..... ! ز عيد پاكه فردا رو) جا مي زند (  :دن كاميلو 

  .... !!، پس از همين حالا عيدتون مبارك ، پدر.... به به  )خرسند (  :پپونه 

  )بروسكو ، نگران ، به پپونه نزديك مي شود . دن كاميلو ، خارج مي شود (   

  ؟ چي شد رفيق پپونه ؟ به خير گذشت :بروسكو 

  .... !!كردم رفت ديپلماتيك اش  )مغرورانه (  :پپونه 
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  ... !!ايول ... ايول :بروسكو 

  )مي نشيند ( ... !! فردا روز عيد پاكه ! هر چي تو بند و بساطته ،  بيار بريز رو ميز ! رفيق بشكه  :پپونه 

  ......... )با تشر (  :بشكه 

  چي مي گه ؟ :پپونه 

  !!م كنين ، كوفت هم بهتون نمي دم مي گه گورتونو گ :بروسكو 

  .... !!منو باش كه به خاطر اين جماعت دارم خودمو جرّ مي دم ! مي بيني بروسكو  )بر مي خيزد (  :پپونه 

  )راه مي افتد ( 

  !تو جرّ ندي ، كي مي خواد جرّ بده ! تو شهرداري ، رفيق پپونه  )در راه (  :بروسكو 

بشكه ، نفس راحتي مي كشد و وسايل را . ند پپونه و بروسكو ، خارج مي شو( 

  )سر جايش مي گذارد و بيرون مي رود 
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  صحنه ي دوازدهم

  

  »كليسا « 

  

. در دستش چمدان سفيدي ديده مي شود . مسيح ، از پشت صليب بيرون مي آيد ( 

اق دن كاميلو ، سرحال و قبر. چمدان را كنار ميز گذاشته و مشغول چيدن ميز مي شود 

  ...... )و با عجله وارد مي شود 

.... !! همه چي رديف شد ، همه چي .... !! تبريك.... !! تبريك يا مسيح )از همان بدو ورود (  :دن كاميلو 

  .... !!عيدتون مبارك 

  برگشتي ، دن كاميلو ؟ )دلخور (  :مسيح 

  !با خبر خوش !! برگشتم ، اونم چه برگشتي  :دن كاميلو 

  !ساخت و پاخت كردي حسابي ! نم مي دو :مسيح 

  ... !همه چي به نفع كليسا !! ..... ساخت و پاخت كردم ، اونم چه ساخت و پاختي  :دن كاميلو 

  !!همه چي به نفع كليسا   )با زهرخند (  :مسيح 

  )دن كاميلو ، ناگهان متوجه چمدان مسيح مي شود ( 

  !جايي تشريف مي برين ، به سلامتي ؟! ... ير ، يا مسيح ؟اٌغر به خ.... اٌ ..... )وا مانده (  :دن كاميلو 

  !مي رم تعطيلات عيد پاك  :مسيح 

  !مي تونم بپرسم به كجا ؟.... جسارته )آشكارا متوجه ناراحتي مسيح شده است (  :دن كاميلو 

  !به جلجتا   :مسيح 

  ....شوخي مي كنين.... ) يكه مي خورد (  :دن كاميلو 
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  !خت ه چرا نذاشتم گلوله ي بشكه صاف بشينه تو مپشيمونم ك :مسيح 

هر آن با مرگ روبرو  بايد كه به خاطر خدا «  )يل اش را باز مي كند و مي خواند دستپاچه ، انج(  :دن كاميلو 

  »... ! مسيح ، آنقدر ما را دوست داشت كه جانش را براي ما فدا كرد ..... شويم 

  !بدش به من  )ناراحت (  :مسيح 

  !بله ؟ :كاميلو دن 

  !بدش به من ، يهودا  :مسيح 

مسيح انجيل را در . دن كاميلو ، ناچار و ناراحت ، انجيل را به مسيح مي دهد ( 

  )چمدانش مي گذارد و در چمدان را مي بندد 

  !!به من نگين يهودا ! يا مسيح  )پكر (  :دن كاميلو 

  !سعي خودمو مي كنم ، يهودا ! باشه  :مسيح 

  ..... يه امشبو ..... من اگه جاي شما بودم ! يا مسيح ...  )شمعدان ها را روي ميز مي گذارد (  :و دن كاميل

  !چينيم ، يهودا كمك كن ميزو ب.... شام مهمون داريم :مسيح 

  !شما هم به من نگين يهودا .... ولي.... ميزو مي چينم ! چشم  :دن كاميلو 

  !ن مي آن ، بجنب يهودا مهمونات دار! زياد حرف مي زني  :مسيح 

ضمن . مي كند .... دن كاميلو ، شرمنده و دمغ ، شروع به چيدن بشقاب و چنگال ها و ( 

مسيح در جاي خود روي صليب مستقر مي شود در . آنكه متوجه ورود مهمانان مي شود

به پپونه ، اوريانا . مهمانان وارد مي شوند . حالي كه چمدانش را كنارش مي گذارد 

بروسكو و . ، دوشيزه روبينيا ، بروسكو و بشكه داخل مي آيند ه كالسكه ي بچه همرا

بشكه ، ناقوس طلايي بزرگي را روبان زده و روي چهارپايه ي چرخداري جلوتر از همه 

جمع مهمانان در جاي مناسبي مي ايستند و پپونه با تفاخر ، كاغذي از جيبش  .مي آورند

  ....)د بيرون مي آورد و از رو مي خوان

  .....در اين شب فرخنده ، مفتخوريم « .......  :پپونه 

  .... !مفتخريم  :روبينيا 
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  .... مراتب .... مرتب ... مفتخريم « ....  :پپونه 

  ... !مراتب  :روبينيا 

مراتب شادباش خود را ، با تقديم يك عدد ناقوس فرد اعلا ، خدمت كليساي دهكده ، « .....   :پپونه 

  »حزب ، شورا ، شهرداري ، دهكده ، شهردار پپونه بوتزاتي !  .... نماييم عرض 

بروسكو و بشكه ، . دن كاميلو ، راضي و خشنود است . همگي كف مرتبي مي زنند  ( 

  )ناقوس جديد را در جاي مناسبي مي گذارند 

  بقيه اش هم بخونم پدر ؟ :پپونه 

  .... !بفرماييد.... بقيه اش بمونه سر ميز شام  :دن كاميلو 

  )همگي مي روند و پشت ميز شام مي نشينند ( 

  .... عيده ، نمي خواي پيش من بشيني امشب شب ... ! اوريانا )زير لب ، به اوريانا (  :پپونه 

  !!بشين سر جات ، صداتم در نياد ) با تشر (  :اوريانا 

ه مي به دوشيزه روبينيا ك. دن كاميلو ، بشقاب ها را تقسيم مي كند ( 

روبينيا به او . خريدارانه به او مي اندازد رسد ، مكثي مي كند و نگاهي 

دن كاميلو به روي خود نمي آورد و سر جايش . كم محلي مي كند 

  )كنار پپونه مي نشيند 

خب فرزندم ، حالا اگر مايلي مي توني بقيه  )به پپونه ( ! .... شب عيد رو جشن مي گيريم  :دن كاميلو 

  !ني اش رو بخو

تعداد پنجاه عدد دوچرخه ي نو « ....  )برمي خيزد و مجدداً از روي كاغذ مي خواند ( .... بله بله ..... اوه  :پپونه 

يكي اش هم مفتكي براي دن كاميلو خودش ، ..... ، از دم قسط ، براي كشيش هاي دهات اطراف 

  ». همينجوري 

  )گنجد  دن كاميلو در پوست خود نمي. همگي كف مي زنند ( 

  ادامه بدم پدر ؟ :پپونه 

  ...!!ادامه بده .... ادامه بده فرزندم  )ذوق زده (  :دن كاميلو 
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بيوه هاي .... تعداد چهل و نُه فقره نامه ي عاشقانه ، از پدر دن كاميلو ، به فرزندان«  )مي خواند (  :پپونه 

  .... عودت داده .... دهكده 

  ... !.عودت )برافروخته (  :روبينيا 

  !!خدمت شما پدر  )نامه ها را جلوي دن كاميلو ، روي ميز مي گذارد ( »  .... عودت داده مي شود ......  :پپونه 

  )سكوت سنگيني حكمفرما مي شود ( 

! .... مي پذيرم  )خود را جمع و جور مي كند ( !! خيلي حرومزاده اي فرزند  )در گوش پپونه (  :دن كاميلو 

  ......چرا نيومدي اينجا كنار من ! دوشيزه روبينيا ....  )ثي مي كند مك( ...... ولي 

  ....!!موعظه تو بكن پدر ! همه چي رو شنيدم ! لازم نكرده ) عصبي (  :روبينيا 

.... خداوند ، بخشنده است .... جز اينكه ..... موعظه اي ندارم  )مكثي مي كند و برمي خيزد (  :دن كاميلو 

اي كاش خداوند ، يه .... ولي .... ولي ..... خب ، دن كاميلو هم بخشنده است .... ت مسيح ، بخشنده اس

  .... !عرضه اي به اين پپونه مي داد كه لااقل بتونه يه اسمي رو بچه اش بذاره و غسل تعميدش بده 

  )پپونه ، وحشت زده مي شود (  

  !!چي مي كشم  فقط خدا مي دونه كه من از دست اين چلمن بي خاصيت :اوريانا 

  .... !!اوريانا  :پپونه 

  .... !!روزگارتو سياه مي كنم اگه تكليف اين بچه روشن نشه  !اوريانا و مرض  :اوريانا 

  .... !!حق داري .... حق داري ! خدا قوتت بده فرزندم  :دن كاميلو 

  !پس بگو شمشير رو از رو بستي  )به دن كاميلو (  :پپونه 

پدري كه بچه اش رو غسل تعميد نده ، جهنم رو واسه بچه اش قواله  )ب به جمع خطا(   :دن كاميلو 

  .... !!كرده 

دمار از روزگارت در .... بيچاره ات مي كنم .... ! جهنم رو واست قواله مي كنم پپونه  )با فرياد (  :اوريانا 

  !بچه ي منو مي فرستي جهنم ؟.... مي آرم 
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پپونه مستاصل و . كاميلو از اين فضا لذتّ مي برد  فضا به شدت شلوغ مي شود و دن( 

  .... )درمانده شده است 

  !همين امشب بچه رو غسل تعميدش مي ديم ، خلاص .... ! خيله خب.... خيله خب  :پپونه 

  )تشنج فروكش مي كند ( 

  ؟.... چه اسمي مي خواين روش بذارين .... اونوقت ، به سلامتي ..... خب  :دن كاميلو 

  !!اي بر ذاتت لعنت ) درگوشي ، به دن كاميلو (  :ه پپون

  چه اسمي ؟.... نشنيدم  :دن كاميلو 

استالين « .... اسمشو مي ذاريم .... اجازه فرموده بودين .... همونطور كه شما .... پدر .... خب  :پپونه 

  )بروسكو و بشكه كف مي زنند (   !!» بوتزاتي 

  !!چرا مزخرف مي گي ؟.... يجا كردم همچين اجازه اي دادم من ب) بر افروخته (  :دن كاميلو 

  )مجدداً فضا آشفته مي شود و اوريانا هر چه بد و بيراه است نثار پپونه مي كند ( 

  اصلاً اسمشو مي ذاريم! ..... غلط كردم .... خيله خب .... خيله خب  )ناچار ، در ميان شلوغي (  :پپونه 

  !شد ؟، » كاميلو پونه بوتزاتي «  

  !پس اهداف حزب چي مي شه ، رفيق پپونه ؟ )جدي (  : بروسكو

  .... !بشين ، الان وقت حزب نيست  :پپونه 

  ....!خلق زحمتكش...  :بروسكو 

  ... !!تو يكي دهنتو ببند ، يابو )به بروسكو (  :اوريانا 

  ... )زنند كف مي زند و ديگران هم به تبع او كف مي ( !! چه اسمي ... به به   :بروسكو 

  !!مثل اينكه از آينده ، بوي صلح و دوستي مي آد .... با اين حساب  )خرسند ، بر مي خيزد (  :دن كاميلو 

مسيح آرام از صليب اش پايين مي . فضا به تدريج تاريك مي شود ( 

در تاريكي صحنه ، تنها . آيد و چمدانش را بر مي دارد و مي رود 
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است و كالسكه ي بچه كه زير نور جاي خالي مسيح بر صليب روشن 

  )موضعي مي درخشد 

چون مسيح رو ديدم كه چمدونش رو بست . من يه مسيحي ام ، ولي غسل تعميد نديدم «    :صداي كودك 

  »و رفت 

  )تمام صحنه در تاريكي فرو مي رود (                           

  

                                

  پايان                                                                                                                      

                                                  1384تابستان 

  كورش نريماني

  

  

  


